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  ملاحظاتي در باب مقايسه حکمت عملي صدرا
  با فلسفه اخلاق کانت 

  
      *کريم مجتهدي

 
امکان , رويارويي با موانع و مشکلات بس زيادي است که حداقلِ خطر ناشي از آنهااز ابتدا حاکي از اراده , اقدام به هر نوع فلسفه مقايسه اي

در . ودانحراف ذهن و دستيابي احتمالي به نتايج شتابزده و فريبنده است که مانع از فهم درست افکار دو فيلسوف و يا دو نحله مورد مقايسه مي ش
  .ائل اصلي و انکار اصالت فکر و حتي نفي توسع احتمالي عقلي استچشم پوشي از مس, هر نوع مصادره به مطلوب,  اين زمينه

فلسفه مقايسه اي را نمي توان کاملاً کنار گذاشت و از تحقيق و سنجش امکانات بالقوه در نحله هاي , از طرف ديگر با وجود مشکلات زياد
اگر تاريخ روايت گذشته . خودداري کرد_ حوصله بايد قوام يابد که احتمالاً براساس آنها تفکر آينده با تأني و _ مختلف اعم از گذشته و حال 

تفکر , بهر ترتيب امکانات آتي را جستجو مي کند تا با روشنايي صبحدم و تجدد روح_ حتي اگر به گذشته بپردازد _ در عوض فلسفه , است
نسلي به نسل ديگر و بنحو تعاملي ايراث و ابداع هستند و از فرهنگ است و فرهنگها نتيجه  ۱فلسفه شير مادري. جديد را تحقق بخشد و شکوفا سازد

نمي توان و نبايد آنها را بسته نگهداشت چه در اين صورت نه فقط طراوت بلکه هر نوع نشاط . از قومي به قوم ديگر رابطه تعاکسي پيدا مي کنند
از اين نظر گاه توسل به فلسفه مقايسه اي . مانند  ه روز باقي نميباز ب, حياتي و حتي قدرت فرهنگ از آنها سلب مي شود و اگر هم منسوخ نگردند

  .از لحاظ فرهنگ معاصر ضرورت خاصي پيدا مي کند_ به شرطي که با احتياط و آگاهي انجام گيرد_ 
به تأمل _  در محدوده بضاعت خود_ بهر ترتيب نگارنده با چنين تصوراتي بوده است که در باب حکمت عملي صدرا و فلسفه اخلاق کانت 

, و تفکر پرداخته و بر خود فرض دانسته که افکار هيچيک از اين دو بزرگوار را به نفع ديگري تحريف نکند و يا بسبب بعضي شباهتهاي ظاهري
ه هيچ آفتي بزرگتر و خطرناکتر از سطحي انديشي در رشت_ موضع يکي را بر ديگري مؤول نسازد که اين از آفات بزرگ تعليمات فلسفي است

بهمين دليل در اين گزارش نهايتاً براي حفظ اصالت تفکر صدرا و کانت عملاً بيشتر از وجوه تفارق آن دو صحبت خواهد _ فلسفه وجود ندارد 
  .شد نه الزاماً از وجوه تشابه آنها

  

   

                                                   
  استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران  *
۱ .Alma mater  اصطلاحي که حتي در فرهنگ رومي کاربرد اصلي داشته است.  



 
  تشکيک در مراتب سعادت از منظرحکمت عملي ملاصدرا

  
  *مهدي دهباشي

  
فطرتي که برحسب ماهيت در تمام , از فطرت سليم انسانها سرچشمه مي گيرد, ر فلسفه اخلاق ملاصدرافضايل و ارزشهاي معنوي انسان د

تعين خاصي پيدا مي کند و منش , انسانها يکسان بوده ولي در مراحل رشد و تربيت هر فرد همراه با انگيزه ها و تمايلات و گرايشهاي خاص وي
که در نظريه سعادت ملاصدرا لحاظ شده اين است که هر نفسي بحسب فطرت پيشين خود قادر به از جمله عوامل مهم . او را تشکيل مي دهد

فطرت که . شناخت حقايق اشياء است زيرا نفس انساني امري رباني است و از آثار پديده هاي فناپذير مادي که ذاتاً جنبه عدمي دارند ممتاز است
گرايي طالب سعادت بوده و از نظر ماهيت قابليت دارد  هاده شده حقيقت گراست و هر حقيقتساختاري الهي دارد و در نهاد هر نفسي بوديعت ن

ا که خود را از موانعي که حائل ميان نفوس انساني و عالم ملکوت است رهايي بخشد و زمينة تجلي حقايق ملک و ملکوت را در خود فراهم کند ت
  . در پرتو آن حقيقت هستي خويش را آگاهانه بازيابد

حجابهاي دروني و بيروني نفس که از ناحيه قابل در مراحل رشد و کمال و بهره يابي از آزادي فردي براي هر نفسي حاصل مي گردد با کسب 
ز معرفت واقعي قابل رفع و کنترل بوده و نفس با تزکيه باطني خود مي تواند ذات و کيان حقيقي خود را در بهشتي مشاهده کند که گستره آن ا

زيرا آسمانها و زمين که . ا و زمين فراتر است و يا بقول صدرا در ذات خود بهشتي را مشاهده کند که از فراسوي آسمانها و زمين مي گذردآسمانه
گستره دولت و قلمرو نفس در . است نامتناهي استاز عالم ملک و شهادت است محدود و متناهي بوده در حاليکه عالم ملکوت که عالم حقايق عقلي 

  .افعالي و آثاري حضرت حق است, صفاتي, ت خود به اندازه سعه معرفت اوست که مجلاي تجليات ذاتيبهش
غايت حکمت عملي شرح صدر و حصول کمال معنوي نفس ملکوتي انسان و نور و حضور حقايق در محضر نفس غايت حکمت نظري است 

و بوده و به لسان شريعت مؤمن حقيقي است و سعادت و رستگاري و فوز که به تصور ما اين دو وجه از يک حقيقتند و حکيم الهي جامع هر د
رفع حجب و , بر اين اساس نظريه سعادت ملاصدرا بر پايه بازيابي آگاهانه فطرت سليم. عظيم در گرو اتحاد اين دو گوهر نفس انساني خواهد بود

ر درون ذات انسان و حصول شرح صدر در پرتو استکمال نفس و کسب معرفت و فضايل استوار است که اينها پيش فرضي است براي سي, موانع
عاليترين مراتب کمال نفس علم به حقايق و مشاهده . خوديابي حقيقي کينونت واقعي او و دستيابي به عدالت براي نيل و وصول به جنّات نفس

  .امور عقلي و ذوات نوري است که لذات آن با هيچ لذت ديگري قابل مقايسه نيست
  
  

 
    

                                                   
  استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان  *



  
  در ترازوي اخلاق پژوهش

  
   *فرامرز قراملكي احد

  
ل اخلاق پژوهش بويژه در عرصة علوم انساني و تكنوبيولوژي مورد توجه فراوان ئامروزه مسا. اي است اي از گسترة اخلاق حرفه اخلاق پژوهش شاخه

  ،)دو(ل اخلاقي محقق در حرفة پژوهش، ئليتها و مسائو، معطوف به مس)يك(گرايانه دانشمندان را به دو گروه  آورد فردگرايانه و جمع دو روي. قرار گرفته است
توان يافت  در جهان صنعتي را مي ي راامروزه كمتر مركز يا مؤسسه پژوهشي معتبر. كند هاي پژوهشي تقسيم مي ليتهاي اخلاقي مؤسسهئوگروه معطوف به مس

ليت پذيري فرد يا ئواخلاق در اين گستره بمعناي مس. زي اخلاقي در طرحهاي تحقيقاتي باشداي و فارغ از ممي كه فاقد مرامنامة چند وجهي اخلاق حرفه
  .سازمان در قبال حقوق افراد مرتبط با امر پژوهش و بطور كلي همة ذي نفعان است
دغدغة اخلاقي برخوردار  اي از ملاصدرا در عرصة تحقيق تا چه اندازه. مقالة حاضر در جستجو از اصول اخلاقي پژوهش در آثار ملاصدراست

  :مل است، عبارتند ازأبرخي از اصول اخلاقي كه در آثار ملاصدرا قابل ت. كرده است ليتهاي اخلاقي دعوت ميئوبوده و ديگران را به رعايت مس
  .اصل مسبوقيت نقد بر فهم -
  .اصل رعايت حقوق معنوي -
  .يناصل پرهيز از انواع تبكيت بيرو -
   .اصل اثر بخشي تحقيق -
  .اصل آزادي در پژوهش -

    . موازين اخلاق پژوهش استبراساس هدف مقاله حاضر سنجش آثار ملاصدرا 

                                                   
  سرپرست گروه اخلاق و دانشيار دانشگاه تهران  *



  
  برگي از حکمت عملي در فلسفه معاصر

  
      *سيدصدرالدين طاهري

 
بدي مي شود؟ چگونه عملي متصف به خوبي يا : است يعني اين پرسش که» ملاک ارزشمندي اخلاقي«يکي از مهمترين مباحث فلسفه اخلاق 

  .در اين باره از دوران معتزله در اسلام تا به حال بحث شده و در غرب نيز به دليل بنيادي بودن مسئله اظهار نظرهايي شده است
, از جمله ملاصدرا, بلکه مقصود اين است که بعد از نگاه اجمالي به نظريات فلاسفه اسلامي, مقصود اين مقاله تکرار مباحث ديگران نيست

  .اشت نادرستي را که برخي از مؤلفان از گفته هاي علامه طباطبايي کرده اند مطرح نموده و پاسخ گوييمبرد
  

    

                                                   
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي  *



  
  نسبت ميان معرفت و فضيلت 

  ملاحظاتي در باب حكمت عملي از ديدگاه ارسطو
  

     *حسين كلباسي
  

افلاطون تا ارسطو در شناخت مقام حكمت عملي نزد از زمان حكماي قبل از سقراط تا افلاطون و از ) arete(تحول معناي فضيلت 
عينّيت معرفت فضيلت نزد افلاطون از سويي دلالت بر مقام دانش حقيقي و از سويي حكايت از شرايط و ويژگيهاي . يونانيان حائز اهميت است
زل مي يابد، بگونه اي كه شناخت و دانش اين موضوع نزد ارسطو به فضايل نسبي و معمولي تن. مي كند) agathon(عمل توام با خير و نيكي 

  .عمدتاً به تنظيم و تعديل رفتار و عمل آدمي مدد مي رساند) dianoia(نظري 
بنابر تعريف ارسطو، فضيلت آن چيزي است كه به تكميل طبيعت هر چيز منجر مي شود و بدين ترتيب هر آنچه كه با فعليت طبايع سرشته در 

اين معنا از فضيلت با ساير عناصر و اجزاي فلسفه ارسطو سنخّيت و . اشد، از زمره فضايل به حساب مي آيدذات موجود، سر و كار داشته ب
  :هماهنگي دارد ولي نكته اينجاست كه اين معنا از فضيلت به دو اعتبار قابل نقد است

  .اً مغشوش استبه اعتبار اينكه ربط و نسبت اين سنخ از فضيلت با دانش نظري مورد نظر ارسطو مبهم و بعض .۱
به اعتبار اينكه دايره شمول اين سنخ از فضيلت قابل تسري و تعميم به غير انسان نيز هست و نتيجه آنكه نسبت آن با دانش و حكمت  .۲

 .نظري منقطع مي گردد
مناقشه در ديدگاه وي در اين مقاله كوشش مي شود ضمن ارائه گزارشي فشرده از ديدگاه ارسطو در حوزه حكمت عملي، موارد قابل نقد و 

  .مورد كاوش و بررسي قرار مي گيرد
  

   

                                                   
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي  *



  مباني فلسفه اخلاق يا حکمت عملي در انديشه ملاصدرا
  *طوبي کرماني

  
وي معتقد است ملاک . مطلبي کوتاه و اجمالي نيست و در کتابهاي مختلف او اين بحث آمده است, بحث فلسفه اخلاق در لسان ملاصدرا

مفصل پرداخته است و معتقد است بشر در اين , نفس و روح, ملاصدرا به اخلاق و صفات اخلاقي و بتبع آن. مي باشد) وجدان(عقل آزاد , اخلاق
پاداش اخروي زيبا به همراه دارد , اخلاقِ نيک اين جهاني, حشر و بازخواستي مناسب آن خواهد داشت و در واقع, ل رفتار نمايدجهان به هر شک

برجان انسان چيره گردد به همان صورت در روز , عذاب أليم بدنبال خواهد داشت يعني هرچه از اخلاق و ملکات, و خُلق نازيباي اين دنيا
همواره راهي است بسوي خداوند و به , معرفت نفس بعنوان ظرف حکمت, از اينرو در نگاه اين حکيم فرزانه. هد شدرستاخيز محشور خوا

شناخت پروردگار و اوصاف او بعنوان افضل معلومات هستي و از همين روست که برخي از براهين اثبات وجود خداوند بر مسئله نفس استوار 
اساسي است و از آن جهت که پاره اي از مسائل نفس از اصول موضوعه علم , اعتقاد به استقلال نفس علم النفس در بحث معاد و. گشته است

تقريباً همة فلاسفه اسلامي بر اين نکته متفقند که اخلاق با کمال نفس ارتباط دارد و , اخلاق است با وجود اختلاف در مکاتب فلسفه اخلاق
تبيين عقلي و فلسفي کافي براي خير , س و تأثير پذيري آن از افعال اخلاقي استوار است و بدون آنشالودة مباحث اخلاقي بر اصل کمال پذيري نف

به هر حال براي آگاهي از چگونگي تکامل نفس بوسيلة افعال اخلاقي بايد کمال نفس را شناخت و آن را هدف . و شر اخلاقي نخواهيم داشت
بود که ) ع(ن طريقي براي رسيدن به آن مقصد سامان بخشيد تا که مشمول اين سخن مولا عليخويش قرار داد و رفتارهاي اخلاقي خود را بعنوا

  . پس در واقع حکمت عملي نزد صدرا نوعي شناخت خويشتن است, »فقد عرف ربه, من عرف نفسه«
  .اخلاق فرا, وجدان, نفس, عقل عملي, عقل نظري, اخلاق, علم اخلاق, فلسفه اخلاق: کليد واژه ها

   

                                                   
 استاديار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه تهران  *



  جايگاه حکمت عملي در مکتب صدرا
  

  *مقصود محمدي
  

اثر مستقل و جداگانه اي از خود بجاي نگذاشته و به مسائل و مباحث فني و اختصاصي آن , مي دانيم که صدرالمتألهين دربارة حکمت عملي
با توجه به ضرورتهاي _ بلکه او حکمت عملي را , وليکن نمي توان گفت از نظر وي مغفول مانده است, بعنوان يک دانش مستقل نپرداخته است

  : مورد تحقيق قرار داده است, با شيوه و روش شناسي مکتب خويش_ اني زماني و مک
شناخت اشيائي است که وجود و عدم آنها در اختيار ما نيست و غايت , حکمت نظري. تقسيم مي شود به حکمت نظري و عملي, فلسفه مشا

شناخت و عمل , ست که در اختيار ماست و غايت آنشناخت اشيائي ا, اما حکمت عملي. فقط معرفت است که موجب کمال به نفس مي شود, آن
  . است که موجب کمال نفس انساني مي گردد_ هر دو _ 

همانگونه که عرفان و کلام به فلسفه , قرار مي گيرند» حکمت متعاليه «در زير چتر _ هر دو _ اما در مکتب صدرا حکمت نظري و حکمت عملي 
نه علمي است که آن را فلسفه گويند و فلاسفه آن را دانند؛ بلکه ) حکمت(مراد از اين علم «: ي گويدبهمين دليل است که ملاصدرا م .پيوسته اند
کسي است که به اين , حکيم الهي«: همو در جاي ديگر مي گويد» ...ايمان حقيقي است به خدا و ملائکه مقربين و کتابهاي خدا و , مراد از آن

  » .ايمان داشته باشد و آنها را اذعان نمايد_ ... فل و کتب عرشي و لوحي و يعني خداوند و ملکوت اعلي و اس_ معارف 
در اين مقاله به برخي از مسائل حکمت عملي که از نظريات . فضيلت است» حکمت«حکمت نيست و تنها , علم بدون ايمان, بمنظر ملاصدرا

  . پرداخته مي شود, فلسفي ملاصدرا استنباط مي شود
  :کليد واژه ها

  .معرفت, نفس, فضيلت, حکمت عملي, نظريحکمت 
  

                                                   
 استاديار دانشگاه آزاد واحد کرج  *



  فلسفه ملا صدرا عملي در پيوند حكمت نظري و
 
   *مهدي نجفي افرا

  
افلوطين واسپينوزا راكـه   دنياي مدرن ميان نظر وعمل وفهم وزندگي فاصله فاحشي پديد آمده است، دنياي امروز فيلسوفاني چون سقراط و در

بـه همـين    عمده متفكران آنگونه كه مي انديشند زندگي نمي كنند، فضيلت قرارداده بودندكمتر به خود مي بيند،زندگي با  فلسفه خودرا نمايشي از
خاطر فيلسوفان جسوري كه موجب تحولي درزندگي بشر باشند كمتر ظهور مي كنند وحتي گـاهي  نـوعي عـوام زدگـي درفكرورفتـار فيلسـوفان       

  مشاهده مي شود ،
ا  تعاليم نظري او مشحون ازگرايشاتي اسـت كـه تمـام    مآثار خودپرداخته است، ا قل به عقل عملي ومراتب آن درچند بطور مست ملاصدرا هر 
جرياني از فضيلت ومعنويت درآورده است ،تمسك او به مكاشفات عرفاني وآيات الهي واهتمامي كه به بحث مبدا ومعاد دارد  ه او را بصورتفلسف

بلكـه   تحليگرانـه نيسـت،   فلسفه ملا صدرا يك فلسـفه تماشـاگرانه و  . عميق وجودي به تصوير كشيده است ، همه فلسفه اورا به صورت يك سير
 يينهر مرتبه متعالي تر مراتب پاِ در اين اساس او بر مراتب وجودي پيموده شده اي است كه حاكي از درگيري عميق وجودي او با آن معاني است،

 پرداختن به آراء فلسفي فيلسوفان ديگر را خسراني عظيم مي انگـارد،  برمعارف عميق قرآني تكيه مي كند، يكهيجا او در طرد مي كند، تر را نفي و
 خود نادم شده است درحاليكه رسيدن به معـارف قرآنـي و   ةاين سير وجودي در فلسفه صدرا  برخي را به اين قضاوت كشانده كه صدرا از گذشت

  .    اتكا به آراء فلسفي ممكن نيست كمت نظري ونائل شدن به مقامات عالي عرفاني بدون  ح

   

                                                   
 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز  *



 
  انسانشناسي دوگانه؛ اخلاق دوگانه 

  
  *محمدتقي فعالي

 
بسياري از کتابهاي متفکران مسلمان . اخلاق عرفاني و اخلاق فلسفي, اخلاق تعليم و تربيت: اخلاق گونه هاي مختلفي دارد که عبارت است از

 اما در مراحل بعدي از اين مباني فاصله گرفته و به. ملاصدرا در آغاز از مباني اخلاق فلسفي پيروي کرده است. از نوع و سنخ اخلاق فلسفي است
  . اخلاق ديني و عرفاني متمايل گشته است که با اخلاق فلسفي فاصله دارد

  
  : کليد واژه ها
  .کمال و کرامت, ايمان, عدالت, انسانشناسي, اخلاق

   

                                                   
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات  *



 

  ديدگاههاي اسلامي در خصوص اصول چهارگانه
  اخلاق پزشكي در غرب 

  
  *باقر لاريجاني

  
در حيطه . نمايد راهكارهايي ساختارمند را براي تبيين، تحليل و حل مباحث اخلاقي فراهم ميهاي تخصصي مختلف،  اخلاق كاربردي در رشته

در . گيري است طب نيز، عملكرد صحيح اخلاقي علاوه بر وجود دانش كافي در مورد مسائل اخلاقي، نيازمند چهارچوبهاي مدون تصميم
 ۴، وعدالت۳، عدم ضرررساني۲، سودمندي)اتونومي( ۱زم چهار اصل اختيار فرديگيري لا كشورهاي غربي براي تحليل موارد مشكل اخلاقي و تصميم

باليني پيشنهاد شده است و از سوي  اي براي راهنمايي اتخاذ تصميمات در اخلاق پزشكي اين چهار اصل بعنوان وسيله. گيرد مورد استفاده قرار مي
اما نكته مهم اين است كه چهار اصل ذكر شده در بسياري از موارد كارآيي لازم را نداشته و در بسياري از . بسياري از كشورها پذيرفته شده است

اتانازي صرفاً با بعنوان مثال پذيرش . نستتوان با استناد به آن تصميم اخذ شده توسط پزشك يا تيم پزشكي را اخلاقي و قابل قبول دا جوامع نمي
اي  تأثير ويژه گيريهاي اخلاق پزشكي در تصميم  با توجه به نكات ذكر شده؛ از آنجا كه ديدگاه فلسفي. اتكا به اصل اختيار فردي بهيچ وجه پذيرفتني نيست

از آنجا كه در فلسفه اسلامي و از جمله در فلسفه . طلبد دارد، اصول چهارگانه اخلاق پزشكي، تحليلي مبتني بر فرهنگ و فلسفه اسلامي را مي
اي مختصر تحليلي مبتني بر  صدرايي، نظريات و تفكرات عميق و متقني در خصوص اين چهار اصل وجود دارد بنابرين سعي خواهد شد در مقاله

 . ديدگاههاي اسلامي در اين حيطه ارائه گردد
 

  
   

                                                   
 دانشگاه علوم پزشکي ايران   *

1. autonomy 
2. beneficence 
3. non - malfeicence 
4. justice 



  د شيرازياخلاق يا معرفت در آثار صدرالدين محم
  

  *جليل مسگرنژاد
  

  :اين بحث تحقيقي در يک مقدمه و چهار زير عنوان و يک نتيجه شکل گرفته است
ها توجه مي ... » ناشايست«و » شايست«؛ »بد«و » خوب«, »نبايد«و » بايد«اخلاق بنيادي ترين اصل هر فرهنگ است که در آن به بن مايه هاي . ۱
فردوسي پايان  شاهنامةمثلاً مجموعة . کند  قومي را ترسيم مي» وجدان«محور اصلي , فرهنگي با ديرينگيهاي خاص خوداين مباني مرموز در هر . شود

هاي معاصرين  اين ابهام خود ماية اصلي در انديشه. ويراني کاخي و آغاز شکلگيري کاخي از نو ساخته شده است که توأم با ابهام بپايان مي رسد
  . است
و مسئلة مهم » ارتباط خلق با خالق«و آن , ملاصدرا در اين مقوله مسائلي است که حکماي ثلاثه قرن يازدهم درصدد تبيين آنندميدان انديشة . ۲

  ... معاد و معاش و  ةمبدأ و معاد و حاصل انديشه هايي است دربارة صيرور
؛ که آيا معلوم و عالم و معقول و عاقل چه رابطه اي در اين هستي متکلّمين و عرفاست, فلاسفه: همان مباني که از آغاز محل اختلاف نظر سه گروه. ۳
  !دارند؟
اخلاق در اين ميدان خود يک معرفتي جديد است که از حاصل بحثها و مکاتب شکل مي گيرد و در تهذيب نفس بصورت اسفار اربعه و در . ۴

  : ه استتربيت مدن در هيأت انسان کبير الگو مي گيرد؛ که شاعري در آن عصر گفت
  بيــاد ابــروي مــردانة اوستاگر دشمن کشد ساغر و گر دوست       

  .در نهايت در دورة مورد بحث هنوز مسير زندگي و در نهايت مسير فکري ملاصدرا در هاله اي از ابهام است. ۵
   

                                                   
 )ع(دانشکدة ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه امام صادق  *



 
 بررسي تحليلي پيرامون ارتباط هست و نبايد 

  در حکمت متعاليه و مکتب پوزيتويسم
  

 *تورانياعلا 
  

از ديدگاه  موضوع مقاله حاضر ارائه ديدگاه برخي از فيلسوفان در مورد مباني فلسفه اخلاق مي باشد در اين مقاله در کنار بررسي مباني فلسفه اخلاق
  .برخي فيلسوفان به بررسي مسائلي همچون رابطه هست و بايد و نسبي بودن اخلاق پرداخته مي شود

گاه حکمت متعاليه و فيلسوفاني که در مکاتب غربي در اين موضوع به انديشه پرداخته اند نشان خواهد داد که بررسي مباني اخلاق از ديد
و مي توان در آن . غيرقابل خدشه نمي باشد, مباني آنها با توجه به تأملات در حکمت متعاليه در اين مورد آنچنان که در بادي نظر به ذهن مي آيد

و ارزش حکمت صدرالمتألهين که در سنت فلسفه اسلامي مي انديشيد و انديشه او از اين منبع پربار برخوردار گشته  تأمل و ترديداتي روا داشت
از آنجا که در فلسفه اخلاق مکتبهاي متفاوت وجود دارد و هر مکتبي به اقتضاي مباني خود گرايش خاصي در مباحث , است را نشان مي دهد

  .ا در تقابل با يکديگر قرار دارند بايستي به مباحث اخلاق در هر مکتبي از منظر مباني آن مکتب توجه شودفلسفه اخلاق دارد و بعضي از آنه
مقاله حاضر بر آن است نخست با طرح فشرده اي از ديدگاههاي چند مکتب معاصر به چالشهاي مربوط به فلسفه اخلاق اشاره نمايد آنگاه 

 .بنابرين در اين راستا نخست به نظريه مارکسيسم مي پردازد. منابع مورد بررسي قرار دهد نظرات برخي از فيلسوفان را با استناد به
    

                                                   
 )س(استاديار دانشگاه الزهراء  *



  
  بحثي دربارة عرفان و فلسفة اخلاق در مکتب ملاصدرا

  
   *حميد فرزام

  
و درک فيض از  پس از کسبِ علوم و معارف, موجد حکمت متعاليه و مبينِ حرکت جوهريه, صدرالمتألهين شيرازي, حکيم و عارف نامي

به شيوة سالکان طريقت و طالبان حقيقت به رياضت و تهذيب نفس پرداخت و در حکمت ... محضر استادان بزرگي چون ميرداماد و شيخ بهائي 
بدين معاني ) ۳و  ۲ص ( مفاتيح الغيبو ) ۵ص ( شواهد الربوبيه: ملاصدرا در بعضي از آثار خود مانند. به مقامات عاليه نايل آمد, الهي و عرفان

  : مولوي سروده دربارة طي مقامات و احوال و وصول خود به سر منزلِ کمال چنين گفته است مثنوياي که بر وزن   اشارت کرده است و در منظومه
  تـا به مـستي وانمايم هرچه هـست   ساقيا مستم کـن از جـام اَلَست    

ِـهم جامـي کــزو      ...ردد رازِ گيتـي مو به مو کشف گـ   ساقيا برکف ن
  فـارغ آيـد از بهشت خـاصّ و عام   چون حضور دل شود کس را مقام  
  ذبة حـق هـمچنين          مـي کشد تـا سـوي اعـلـي علّيـينـاوليـا را ج    
  پاک گشت از زَرق و جاه و از فسون   بـنده را باري بحـمداللّه درون    
  ...کر و کين آيينِ من ـنيست زرق و م    تَزيين مـننورِ حکـمت بس بود    
  جام تـحقيـقـش دلـم نـوشد همي   علم تفسير از دلم جوشد همـي  

  ان اشارت ها کـه نتــوان کرد اَدا    دائم انـدر علـمِ قرآن رمزهـا    
  ...گرچه در آزارم از هـر ديـو و دد    حـق نـهـاده در دلـم گنج اَبـد   

  )۱۱۹ص , ۱۳۷۶قم , به کوششِ مصطفي فيضي, ملاصدرامثنوي (
صدرالمتألهين از جور و جفاي بدخواهان و مدعيان باطل در رنج و عذاب بوده اما بر اثر سعة , چنانکه از بيت اخير مستفاد مي گردد
: يعني دوري از, ت و همين خصالِ حميدهاز معامله به مثل با آنان بر حذر و در پناه حق بوده اس, صدرِ عارفانه و برکات حکمت متعاليه

خاصّه آنکه اين شيوة پسنديده , مبينِ فلسفة اخلاق در مکتبِ ملاصدرا بشمار تواند آمد, در بابِ حکمت عملي, ...زَرق و مکر و کين و جاه 
طبيبانه به حسن , ه حقيقت در زُمره بيمارانندمقبول طبع ديگر حکيمان الهي مانند ابن سينا نيز بوده که در رفتار با بدکاران و نابخردان که ب

  !سلوک سفارش نموده است
بطور کلّي عارفي ميانه رو و معتدل و حکيمي ديندار و از پيروان راستين پيامبر اسلام , بايد دانست که صدرالمتألهين با وجود بعضي دعاوي شطح آميز

و به همين وسعت مشرب عرفاني و فلسفة ) ۳۱۹ص , مفاتيح الغيب(ارت نموده است و آلِ اطهار او بوده و در موارد بسيار بدين حقيقت اش) ص(
 )۳ج , اسفار. (اخلاقي خويش به جمع فلسفة اشراقيه و مشائيه و مکاشفات ذوقيه و قوانينِ برهانيه نايل گرديده است

  
    

                                                   
  عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  *



  و غرب جايگاه حکمت عملي در تاريخ فلسفه اسلامي
  *عراقي فدايي  غلامرضا

  
که چرا  معيشتي فردي و اجتماعي او پرداخته مي شود و در اينباره بحث مي کنددر اين مقاله به حکمت عملي يعني افعال انسان براي رفع نيازهاي 

بظاهر از اهميت کمتري بر خوردار است حال آنکه همه چيز در عالم ذهن و  افعال انسان که موضوع بخش دوم تقسيم حکمت ارسطوست
کمتر اعتنا کرده اند و يا بطور مستوفا   به اين بخش, شايد بتبع ارسطو, در اينکه اکثر فلاسفه. ان بستگي به رفتار و اعمال انسان داردمعلومات انس

 قائل در همه زمينه هاي آن بحث نکرده و يا بيشتر به جانب اخلاق فردي با صبغه عرفاني رفته اند و براي آن در برابر امور نظري حقيقتي مشابه
. در غرب هم پس از نوزايي علمي با عنايت به حضور علم و فلسفه در زندگي انسانها توجه به حکمت عملي بيشتر شد. نشده اند جاي سؤال دارد

سفه فلاسفه و بويژه بعد از کانت که يکسره فعاليت عقل نظري را به تعطيلي کشاند اغلب فلاسفه غرب به تحققي، عيني، عملي و کاربردي بودن فل
در عالم اسلامي عموم فلاسفه به حکمت نظري بعنوان شاخه اصلي فلسفه توجه کرده اند و به حکمت عملي بيشتر از جنبه اخلاق . رأي دادند

. نظري و عملي موجب چنين  نگرشي  شده استنگارنده چنين مي پندارد که شايد تقسيمبندي . فردي نگريسته و سرانجام به عرفان ختم کرده اند
چنانچه به خود اجازه دهيم که . اعمال فارغ از نظر نيست همچنانکه نظر هم بدون عملي که متناسب با آن باشد معنا ندارد که بنظر مي رسددر حالي

در اين تقسيمبندي حکمت که دانش انساني براي رسيدن به . در اين تقسيمبندي تجديد نظر کنيم مي توانيم حکمت عملي را جايگاه رفيعي بخشيم
براي تأييد نظر فوق ابراز شده  قرآندر پايان مقاله شواهدي از . مطلوب است از طريق  نظر وعمل بر دو بخش طبيعت و انسان تعلق مي گيردکمال 
  .است

  
  : کليد واژه ها

  .تقسيمبندي ارسطويي, نظر و عمل, ادراکات اعتباري, ادراکات حقيقي, حکمت عملي, حکمت نظري

                                                   
  دانشيار دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران *



  ديدگاه ملاصدراخاستگاه ضوابط اخلاقي از 
  

     *منصور ايمانپور

  
پرسش از خاستگاه قواعد و ضوابط اخلاقي است و مسئلة اين مقاله نيز طرح همين پرسش , يکي از پرسشهاي بنيادين در حوزة فلسفة اخلاق

طرح شده است و در فلسفه بيترديد اين پرسش بيشتر در کلام اسلامي و در زير مبحث عدل خدا م. و تبيين نظر ملاصدرا در اين زمينه است
بطور کلي نظرات رايج در کلام اسلامي در اين زمينه در . اسلامي نيز به صورت گذرا و پراکنده و در خلال مباحث فلسفي به آن پرداخته شده است

ي دانستند و نقشي براي سرچشمة قواعد اخلاقي را شرع م, اشاعره با توجه به بافت و ساختار فکري خود: قالب دو تصوير کلي قابل عرضه است
سرچشمة قواعد اخلاقي را در عقل آدمي جستجو مي کردند و داوري در اين , معتزله و شيعه, در مقابل. عقل آدمي در اين زمينه قائل نبودند

ت نسبي آن خصوص را بر عهدة عقل مي گذاشتند و ملاک عقل در اين داوري يعني تشخيص خوب و بد را خود فعل يا صفات حقيقي آن يا صفا
  .مي دانستند

در امتداد نظر معتزله مطرح مي شود؛ لکن مصبوغ به صبغة حکمت متعاليه و مدلّل با , نظر ملاصدراست که در واقع, نظر ديگر در اين زمينه
و آشنا به حسن و  نفس انسان يک لطيفة الهي و مشعر به کمال نهايي و مشتاق و طالب آن کمال نهايي, براساس اين نظر. اصول اين حکمت است

حسن و قبح افعال را تشخيص , بنابرين در اين نظام فکري عقل عملي انسان با رجوع به کتاب فطرت او. قبح افعال در متن طينت خود مي باشد
  .پرواضح است که اين نظريه اخلاقي ملاصدرا مطابق نظام فلسفه اوست. مي دهد و کتاب شريعت نيز مطابق همين کتاب تکوين است

  .متعاليه  حکمت, ارزشهاي اخلاقي, عقل عملي, فطرت, فلسفة اخلاق: ليد واژه هاک

    

                                                   
  گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان عضو هيأت علمي  *



 

  سعادت و راههاي دستيابي به آن در انديشة ملاصدرا
  

     *منصور ايمانپور

 
تاريخ پرسش اصلي اين مقاله اين است که سعادت چيست و چگونه مي توان به آن دست يافت؟ بيترديد پاسخهاي متنوع و مختلفي در طول 

سعادت در انديشة اين . پاسخ ملاصدراست, انديشة بشري بجهت گوناگوني مکاتب فکري به پرسش مذکور داده شده است و يکي از اين پاسخها
فيلسوف بزرگ در چارچوب و براساس نظام فلسفي او تعريف و تفسير مي شود همانطور که وجود داراي مراتب و درجات طولي است و در 

ه مرتبه اي ختم مي شود که بالاتر از او مرتبه اي نيست و در منطقة نزولي نيز به مرتبه اي منتهي مي گردد که پايينتر از آن مرتبه اي ناحية صعودي ب
به همين صورت نيز سعادت داراي مراتب است و عاليترين درجة آن دستيابي انسان به مقام و مرتبه اي از کمال است که در پرتو آن به , نيست
ة انوار حقتعالي بپردازد و با مقربين و مقدسين همنشين گردد و در نهايت با سر سلسلة هستي و مقوم همة معلولها محشور شود و به مقام مشاهد

  .فناء في االله نايل آيد
د و توشه در پر واضح است که دستيابي به آن غايت قصوي و عظمي بدون طي مراحل و کسب زاد و توشه اي حقيقي ميسر نمي شود و اين زا

انديشة ملاصدرا چيزي جز حکمت يعني معرفت حقايق اشياء و تقوي يعني اجتناب از رذايل دروني و بيروني و اتصاف به فضايل اخلاقي نمي 
باشد؛ يعني نفس آدمي هم از حيث عقل نظري با کسب علوم حقيقي و معارف يقيني فربه و تقويت شود و هم از حيث عقل عملي تلطيف و 

  .چيزي جز علم و حقيقت عمل نمي باشد, گردد زيرا انسان در اين نظام فکري و به حکم قاعدة اتحاد عاقل با معقول و فاعل با فعل و عمل تصفيه
    .حکمت عملي, ملاصدرا, حکمت متعاليه, اخلاق, سعادت: کليد واژه ها

                                                   
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  *



  
  نقش و جايگاه عقل عملي در آثار صدرالمتألهين

  
      *عبدالعلي  شُكر

 
حكمت نظري شناخت احكام مربوط به هست و نيستها را بعهده دارد، . ا حكمت را به دو بخش نظري و عملي تقسيم كرده اند كه هركدام اقسامي داردحكم

دسته اول دو شاخه . اين دو بخش با عقل نظري و عملي متفاوت هستند. دارداما ديگري شناخت امور مربوط به بايد ها و نبايدهاست كه در حيطه اختيار انسان قرار 
ملاصدرا همانند فلاسفه ديگر عمده آثار خود را به حكمت نظري . ؛ اما دسته دوم از قواي انساني هستند كه ابزار كسب دسته اول بشمار مي روندعلمي اند

به مافوق يعني عقل نظري  و ديگري ناظر بعقيده او نفس انسان دو قوه دارد كه يكي ناظر . اختصاص داده  و مباحث حكمت عملي را باجمال طرح كرده است
عقل نظري نسبت به عقل عملي برتري دارد و عقل عملي خادم ديگري است و نيز عقل نظري از تقدم رتبي . به مادون خود است كه عقل عملي نام دارد

صدرالمتألهين مراتبي براي عقل عملي ذكر مي . مي كند برخوردار است؛ زيرا عقل عملي جزئيات مربوط به عمل را از احكام كلي عقل نظري دريافت و استنباط
شيخ الرئيس نيز در آثار خود . وي شرح صدر را غايت عقل عملي مي داند. كند و معتقد است نفس انساني بايد اين مراتب را طي كند تا به استكمال دست يابد

  .اخته استاين مقاله به بررسي مباحث فوق پرد. به عمده اين مسائل اشاره كرده است
    

                                                   
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا  *



  فضيلت در انديشه فلسفي ملاصدرا
  *قاسم پورحسن

برخي فضيلت را عنواني عام براي تمامي دانشها و افعال خير تلقي . فضيلت چيست؟ متفکران پاسخهاي يکسان و همانندي به اين پرسش ندادند
سبيعه و بهيميه نفس سه فضيلت , عده اي در مقابل سه قوه عاقله, را در ذيل دانش اخلاقي قرار داده و اقسامي براي آن قائل شدند کرده؛ گروهي آن

فضيلت همواره مورد دغدغه و توجه فيلسوفان بوده بنحويکه افلاطون در , بهر روي از ابتداي تفکر فلسفي. شجاعت و عفت وضع کردند, حکمت
کتاب , ]عدالت, اعتدال, شجاعت, عقل[, چهارم, کتاب دوم(بيشترين گفتار را در ذيل فضيلت ) دوم و چهارم, کتاب اول(دالت پس از ع جمهوريت

فوايد فضيلت و , شيوه کسب فضيلت, اقسام آن, فيلسوفي نيست که به تبع و جستجو در تعريف فضيلت, در ميان فلاسفه اسلامي. طرح مي کند) نهم
  : صدرالمتألهين چند مسئله بنيادين را در ذيل فضيلت بررسي مي کند. اتي اخلاقي نپردازدجايگاه آن در موضوع

  يا بايد آن را در قلمرو اخلاق و علوم عملي قرار داد؟, آيا بحث از فضيلت در حوزه دانشهاي نظري صورت مي گيرد. ۱
  أم و مقرون به فضيلت فکري و وجوه حکمي است يا خير؟ چه مناسبتي ميان فضيلت اخلاقي و حکمت وجود دارد آيا فضيلت اخلاقي تو. ۲
  ميان فضيلت اخلاقي و نفس و قواي نفس چه پيوندي برقرار است؟ . ۳
  آيا فضيلت موضوعي اخلاقي است يا فلسفي؟ . ۴

وع فضيلت را منحصر موض, ملاصدرا مي کوشد تا در هر بخش همچون حوزه هاي فلسفي دست به ابداعاتي زده و بر خلاف بسياري از فيلسوفان
صدرالدين شيرازي فضيلت را هيأتي وجودي از نفس مي داند که بواسطه آگاهي و علم به کمک براهين يقين از نظام . بر وجه عمل و پراکسيس ننمايد

  .تلاش نگارنده تبيين وجوه ابتکارات ملاصدرا در پژوهش موضوع فضيلت است. معقول و نظام خير براي هر فرد حاصل مي شود
  : کليد واژه ها

  .نظام خير, نظام معقول, حکمت, علوم نظري, اخلاق, فضيلت, ملاصدرا
  

                                                   
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي  *



  ملاصدرا, ابن سينا, جايگاه عقل در تئوريهاي اخلاقي فارابي
  

     *ابيانه فرشته ندري
 

. عقل عملي و عقل نظري: قوه تقسيم مي کندفارابي قوة ناطقه را به دو . مهمترين مسئله اي است که فارابي از آن بحث کرده است, شايد مسئلة عقل
مي خواند که آخرين » روح القدس«و » روح الامين«فارابي عقل فعال را . عقل بالملکه و عقل مستفاد, عقل هيولاني: عقل نظري داراي سه مرتبه است

ت در آن موجودند و اوست که آنها را به عقل اين عقل هميشه بالفعل و واهب الصور است که معقولا. عقول مفارقه سماوي است که در ماده نيست
  .انساني عرضه مي دارد

نفس انساني يا نفس . هر يک از آنها را به شاخه هاي فرعي تري منقسم مي داند, حيواني و انساني تقسيم کرده, ابن سينا نفس را به سه شاخه نباتي
عقل «و » عقل بالفعل«قوة ممکنه و قوة کامله , »هيولاني«: به سه معنا اطلاق شود قوه اي که در عقل است... ناطقه به عامله و عالمه تقسيم مي گردد

انتقال آن از قوه به فعل بواسطة عقلي است که دائماً بالفعل است و . هر عقلي نسبت به مافوق خود بالقوه و نسبت به مادون خود بالفعل است. »مستفاد
  .ناميده مي شود» عقل فعال«

اين عقل را بالفعل . عقل هيولاني و عقل مستفاد, عقل بالملکه, عقل بالفعل: مراتب نفس انسان عبارت است از, ملاصدرا از نظر حکيم متأله
, تهذيب ظاهر: قواي عمليه بحسب استکمال چهار مرتبه دارد. خوانند زيرا در اين مرتبه نفس معقولات مکتسبه را هرگاه بخواهد مشاهده کند

کاملين بعد . فناء نفس از ذات خود و توجه تمام به رب الاول, نوراني گردانيدن نفس با صور علميه و صفات پسنديده, تهذيب باطن و تطهير قلب
نمي , که محل معقولات انساني است قوه اي. اسفار بسياري دارند که بعضي در حق و بعضي از حق و لکن بالحق است, از مسافرت بسوي وصول

صورت , اگر حجابها و موانع از قلب انسان که همان نفس ناطقه است برداشته شود. شاف صور علميه پنج چيز استمانع انک. تواند جسماني باشد
  .ملاصدرا اين مطلب را با استناد به آيات و روايات شرح مي دهد. ملک و ملکوت در آن تجلي کند

  
 

   

                                                   
  استاديار دانشگاه بوعلي سينا  *



 عقل نظري و عملي در حكمت متعاليه
 

  *سيدحسين واعظي
 

نباتي وحيواني به نفس ناطقه نايل شده و قواي حيواني او تحت تسخير ناطقه قرار گرفته و نهايتاً قابليت فيض اكمل يافته  انسان با طي مراحل
  .و مي تواند از ماقبل قبول و در مادون اثر گذارد

ازل مختلف متفاوت است و از اينرو جايگاه انسان در من. كند عقل نظري در اين مسير مراتب هيولاني، بالملكه، بالفعل و بالمستفاد را طي مي
از حس ، ازعوارض ماده ، : در ابتدا حيوان بالفعل بوده و كم كم به انسان كامل نايل شده و مستعد حيات جاويد مي گردد كه لازمه آن چهار تجريد

  .از وهم  و از عقل است
بسوي حق، سفر در حق، سفر از حق به سوي خلق با سفر از خلق : در اين خصوص چهار سفر عرفاني لازم التحقق است كه عبارتند از

  . مصاحبت حق و نهايتاً سفر در خلق به ياري حق
. البقا است در همه اين مسير درجاتي را كسب مي كند تا نهايتاً به كعبه مقصود مي رسد نيةالحدوث و روحا نيةبا توجه به اينكه نفس انساني جسما
د با مقصدش مشابهت مي يابد پس بايد از دنيا گذشته تا به عقبي رسد ولي مركب و معاش دنيوي ضرورت البته سالك به هر نحو و سويي سلوك كن

  .سفر اخروي است و حفظ اين مركب قوايي لازم دارد كه جذب منافع و دفع مضار آن نمايد
ت موهبتي به بهشت اكتسابي بوده است حكمت هبوط آدمي از جنت نيز جهت روياندن و اكتساب حكيمانه كمالات و صعود اختياري او از جن

                                                                                                                             . و از اينرو در اين سير دو هبوط و دو صعود رخ خواهد داد

  

                                                   
  )اصفهان( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان   *



 
  بنيانهاي اخلاق در فلسفه صدرا 

  
  *محمدرضا ارشادي نيا

  
لاي نظريه فلسفه متعالي صدرايي با بهره مندي از بنيانهاي والاي ديني و اصول قويم فلسفي و بنيانهاي مستحکم عقلي به ارائة مباني اخلاقي در لاب

ي درباره جهان و موجودات را مي اگر چه پرداختن به نظريات تفصيلي اخلاق مجال ديگري مستقل از نظريه پرداز, پردازيهاي گوناگون پرداخته است
ضع صدرا طلبد و در مرحله تبيين رفتار و ايده پردازي در اين خصوص مي توان به تفصيل به آن پرداخت لکن اصول و مباني اخلاقي در مطاوي ديگر موا

که درباره انسان نظريه پردازي  ه مي شودبيش از هر موضع ديگر مشاهد, اوج سخن در اينباره آنگاه در سخن صدرا. کاملاً محسوس و مشهود مي باشد
استوار نمودن . منازل و مقامات انسان و سير تکاملي او و تأثير اعمال و افعال و خلقيات در سير انفسي او موجب طرح مباحث مرتبط شده است, شود  مي

ن و قبح ذاتي افعال معتقد نيستند و چه آنان که مدافع چه آنان که به حس, شاهکاري است که متکلمين را, مباني نظري ارزشها بر مباني حکمت متعالي
همه را از جهت اتخاذ مباني متفاوت به موضعي ديگر سوق داده و از اين جهت حکمت متعاليه موضع ممتاز بسان ساير مواضع براي خويش بنا , هستند

حکيم شدن و , تأکيد بر آزادگي و رهايي از بردگي, عيار حسن و قبحتعيين م, برشمردن اصول فضايل و رذايل, تبيين منشأها, تأسيس بنيانها. نهاده است
بررسي اجمالي اينگونه مواضع با اتکا بر صريح سخنان صدرا موضوع نظر اين مقاله . از فرازهاي بي بديل در حکمت متعالي مي باشد, وصول به عدالت

  .مي باشد
    

                                                   
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار  *



 

  ملاصدرا و نظريه سعادت
  

   *خادمي عين االله

 
غايت گرايان _ مکاتب اخلاقي را از يک جهت مي توان به دو دسته کلي غايت گرا . يکي از مباحث مهم فلسفه اخلاق است  بحث سعادت

_ و وظيفه گرا _ اگر نتيجه اش خوب بود بايد انجام داد و گرنه بايد آن را ترک کرد , معتقدند که هر کاري را بايد با توجه به نتيجه اش انجام داد
  . تقسيم کرد_ انجام داد , بر اين باور هستند که بايد فعل را بخاطر خود فعل يا از آن جهت که وظيفه استوظيفه گرايان 

جزو فيلسوفان غايت گرا محسوب مي , براي سعادت قائل هستند ملاصدرا و همه فيلسوفان اخلاقي که در مکتب اخلاقي شان موقعيت ويژه اي
  .هستند به سه دسته ذيل تقسيم مي شوندمکاتب اخلاقي که به سعادت معتقد . شوند
  .اينها مکاتبي هستند که سعادت را مختص به جسم مي دانند: طرفداران نظريه سعادت جسماني. ۱
  .گروهي ديگر سعادت انسان را مختص به روح مي دانند: طرفداران نظريه سعادت روحاني. ۲
  . اين فيلسوفان اخلاق سعادت انسان را در کمال هر دو بعد جسماني و روحاني مي دانند: طرفداران نظريه سعادت جامع نگر. ۳

براي هر يک از قواي انساني , بر اين اساس است که ملاصدرا در آثار متعدد خويش. مکتب صدرايي جزء مکاتب دسته سوم محسوب مي گردد
و , غلبه, سعادت قوه غضبيه, لذت, مثلاً سعادت قوه شهواني, آن را نيل به چيزي مي داند که مقتضاي طبع آن است سعادت ويژه اي قائل است و

  . اميد و تمناست, سعادت قوه وهميه
و آن را اجل و  است و ملاصدرا از آن به نام سعادت عقليه ياد مي کند قوه عاقله است که داراي سعادت ويژه اي, مهمترين قوه انسان از نظر ملاصدرا

  . همبستگي منفي وجود دارد, همبستگي مثبت و ميان معرفت و شقاوت, اکمل سعادات معرفي مي کند و از نظر ملاصدرا ميان معرفت و سعادت
 شرف فضيلت و کمال و سرور براي نفس بحسب عقل نظري است که: صدرا عقل را به دو قسم عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي کند و مي گويد

که بنظر صدرا همان اضافه نفس به بدن است که داخل در قوام ذات نفس , عقل عملي است, بعد ديگر عقل. جهت ذات و حيثيت هويت نفس است
  .نيست

علاوه بر اين حکيم شيرازي سعادت را به دنيوي و , ملاصدرا براي شقاوت نيز اقسامي ذکر مي کند, متناظر با تقسيمات مختلف براي سعادت
و در واقع سعادت حقيقي است که با خروج نفس از بدن چنين زمينه اي , سعادت اخروي مهمتر از سعادت دنيوي: گويد  تقسيم مي کند و مي اخروي

  . فراهم مي شود
وجود و سعادت وجود دارد و همانگونه که صدرا خير و وجود را امري مشکک و ذومراتب مي , در فلسفه صدرايي روابط تنگاتنگي ميان خير

نقصان : به همينسان سعادت را نيز امري ذو مراتب مي داند و موانع متعددي براي وصول به سعادت معرفي مي کند که از جمله آنها عبارتند از, داند
  ... حجاب و جهل به مطلوب و , عدول نفس از جهت حقيقت مطلوبه, خبث جوهر و ظلمت ذات, جوهر ذات نفس

  
  

 

  

                                                   
 شهيد رجايي تهراندانشگاه  استاديار  *



 
  ألهينحکمت عملي در مکتب صدرالمت

  
   *مرضيه صادقي

  
به دو چهرة عقل اشاره , پس از طرح ديدگاه وي دربارة نفس و قواي آن. درصدد بيان نقش فضيلت در نظام فکري صدرا مي باشد, مقاله حاضر

. کمال انساني مي باشدمقدمه رسيدن به , کرده و در ضمن آن به حالات عقل عملي پرداخته و سپس بيان کرديم که از نظر صدرا تعديل قواي نفساني
, وي سپس سخن از فضايل و ملکات نفساني بميان مي آورد و ابتدا به دو فضيلت حکمت و حريت بعنوان موجبات قوت نفس در حيطه عقل عملي

احکام صادق مقصود از حکمت غريزي اين است که آراء نفس در قضايا و . حکمت يا غريزي و فطري است و يا اکتسابي, اشاره مي کند و مي گويد
باشد که اين حکمت در واقع استعداد اول است جهت کسب حکمت اکتسابي و اما حريت يعني اينکه نفس انسان نسبت به امور بدني و لذات 

  .تبعيت نداشته باشد و بعبارت ديگر نفس مطيع غرايز نباشد, جسماني
حکمت و , خلق و خوي انسان نيک مي گردد و در نتيجه, ايي آنهااز نظر صدرا صورت باطني انسان نيز داراي ارکاني است که در صورت زيب

  . حريت حاصل مي شود
وي در مقام تبيين چگونگي پرورش و تکامل نفس در دنيا سخن از فضايل و ملکات بميان مي آورد زيرا با پرورش فضايل انساني است که نفس 

و اين در صورتي است که انسان با انجام اعمال . به مرتبه قدسيه و عقل مستفاد برسدمراتب تکاملي خود را طي کرده و بتعبير صدرا , تواند  آدمي مي
  . ملکات راسخ حميده را در خود ايجاد کند, نيک و تکرار آنها

صفات  تأثير در چگونگي ايجاد آن, شدت و ضعف اين قوا. گردد  از نظر صدرا اختلافات بين انسانها در واقع به اختلافات قواي نفس آنها بر مي
اي صاحبان نفوس ضعيف هستند و عده اي   بنابرين عده. تفاوت زيادي در کمال و نقص باشد, در انسانها دارد و همين سبب مي شود که بين انسانها

خاطر که  بدين, حر و آزاده است, انساني که خود را مطيع غرايز بدني و لذات جسماني و حيواني نمي کند از نظر صدرا انساني. صاحبان نفوس قوي
  .آزادتر خواهد بود, خود را رها کرده است و از اينرو هرچه انسان خود را از علايق بدني رها کند, چنين شخصي از بندگي شهوت

نفس با بدني که توسط , نقش بسيار مهمي دارند زيرا حتي هنگامي که نفس از بدن مفارقت مي کند, ملکات, در نظام اخلاقي و فلسفي صدرا
امدادي نمي رسد , دار سيئات نيست و از اينرو به ملکات سيئه, در دنيا ساخته شده وارد عالم ديگري مي شود اما از آنجا که دار آخرت, ملکاتهمين 

لکن ملکات حسنه باقي مي مانند . عرض لازم محسوب نمي شوند بلکه عرض زايل هستند, کم کم پاک مي شوند زيرا اين ملکات, و تکرار نمي شوند
  .يرا در آخرت که دار حسنات است به آنها امداد مي رسد و از اينرو اين افراد تا ابد متنعم هستندز

  
  

   

                                                   
 استاديار دانشگاه قم  *



 
  فلسفة اخلاق در حکمت متعاليه 

  
  *محسن پيشوايي

  
شود؛ و غرض و آنچه که از اين ملکات صادر مي , صدرالمتألهين بر اين عقيده است که حکمت عملي و اخلاق علم به ملکات و صفات است مطلقاً

آن فنا و ارتباط با مافوق است نه تدبير مادون؛ و نيز بنيان کمال وجودي و  و ثمرة نهايي, اين علم تسلط روح بر بدن و کنترل قواي غريزي و طبيعي
الحدوث و  نيةجسما«تشکيک وجود و حرکت جوهري استوار است؛ و روح بر مبناي قاعدة , کمال اخلاقي و معنوي انسان بر اصالت وجود

يابد تا آنجا قابليت پذيرش صورت تجردي را پيدا   بر اثر استکمالات وجودي در مراتب وجود پيش مي رود و کمال مي» البقاء بودن نفس نيةروحا
  . مي کند

تعبير مي شود؛ و از  و بيانگر نوعي ضرورتند که از آن به ضرورت بالقياس, همچنين او بر اين باور است که مفاهيم اخلاقي واقع نما و مطلقند
ديدگاه او حسن و قبح افعال اخلاقي عقلي است؛ و خير کمال مطلوبي است که شيء بسوي آن اشتياق دارد و شر امر نامطلوبي است که شيء از 

ي نفساني در گريزد و کمال آن چيزي است که شيء از نظر ماهيت و اصل حقيقت و نيز از نظر صفت به آن تمام مي شود؛ و لذت هر نيرو  آن مي
عقلي و عملي؛ سعادت : و رنج آن در ادراک چيزي است که با او در تضاد است؛ و سعادت دوگونه است, ادراک چيزي است که با او سازگار است

لاء و در تعقل خير محض و رسيدن به قرب حقتعالي است و سعادت عملي در استع, عقلي در اتحاد نفس با عقل کلي و ارتسام صورت عالم در او
د و استيلاي نفس بر بدن است طوريکه افعال صادره از آن بگونه اي باشد که او را بسوي عدالت و ملکة آن سوق دهد؛ و عدالت نيز هنگامي پدي

و در بعد جسماني در , مي آيد که نفس انساني در حد وسط اخلاق متضاد بدني قرار گيرد؛ و شقاوت در بعد عقلاني نرسيدن به مقامات مذکور
ذابهاي حسي است که تفصيل آن بر عهدة شرع است؛ و فضيلت و رذيلت رعايت اعتدال در فعل اخلاقي و افراط و تفريط در آن است؛ و نيت از ع

  .و با استفاده از قاعدة اتحاد عاقل و معقول سازندة حقيقت برتر انسان است, ارکان مهم فعل اخلاقي
  

  : کليد واژه ها
  .مفاهيم اخلاقي, نفس, حرکت جوهري, صالت وجودا, فلسفة اخلاق, حکمت عملي

 

    

                                                   
 دانشگاه کردستان  *



 
  ايمان از ديدگاه ملاصدرا 

  
*محمدي  دوست  حسن   

  
, مبحث حکمت عملي بعنوان يکي از مباحث مهم و کاربردي در نظام فکري و رفتاري انسان و نقش آن در سير تکامل معنوي و سعادت انسان

حکما و فلاسفه هر يک در مورد جايگاه حکمت عملي در ساختار نظام فکري و , از مباحث مهم فلاسفه و حکماي پيش و پس از اسلام بوده
را ارائه داده اند و بخش مهمي از اين حکمت عملي را به مبحث اخلاق انساني اختصاص داده و معتقد شده اند که رفتار و عملي انسان مطلبي 

  . کردار متناسب نيازمند نوعي بينش و اعتقاد و باور قلبي است تا انسان بتواند براساس آن اعمال خويش را داراي جهت مناسب کند
از ديدگاه ) که مي تواند آثار شگرفي در رفتار انسان بگذارد(قش ايمان بعنوان يک صفت نفساني هدايتگر در اين مقاله سعي شده است به ن

آثار و علائم و آفات آن از منظر , اسباب و علل, شرايط, درجات, حکمت متعاليه بويژه مرحوم ملاصدرا پرداخته شود و مباحثي مثل حقيقت ايمان
  .عرفاي فلسفي و روايي تفسيري ايشان مطرح شده است مرحوم صدرالمتألهين همراه با مشيء

  
  : کليد واژه ها

  .سعادت انسان, حکمت عملي, ايمان, ملاصدرا, حکمت متعاليه
  
  

   

                                                   
  عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان  *



  

  دين بهترين معيار سير و سلوك عرفاني 
  

  *سيدحسين سيدموسوي
  

را مقيد به اموري ويژه كند و با انجام اعمال و رفتارهايي  بدين معني كه عارف بايستي خود. در عرفان تنها وسيلة رسيدن به هدف سير و سلوك است
اما با توجه به اينكه . از جمله چله نشيني و طي كردن منازل صدگانه   در اسلام  عرفا سيروسلوكهاي متفاوتي را ارائه كرده اند،. خود را به هدف برساند

بهترين سير و سلوك نيز همان دستورات ديني است   مي باشد، )ع(و ائمه ) ص(و سيرة پيامبر  قرآن كريمگزينش بهترين و مناسبترين راه همانا معيار 
و آن حضرت به همراه فرزندانشان آن دستورات را به بهترين شكل و شيوه در اعمال . كه از سوي خداوند بر قلب پيامبر اسلام نازل گرديده است

  . و گفتار خويش تبيين نموده اند
ضمن افشاگري درباره ايشان به  كسر الاصنام الجاهليهران حيات خويش با عارف نمايان گوناگون روبرو بوده است و در كتاب ملاصدرا در دو

  :سيرة ائمه هدي توصيه كرده و مي فرمايد
ي كه به نور و حكماي بزرگ سلف از امت او و عرفاي) ع(پس راهرو راستين و حتي سالك واصل مي بايد به پيامبر اكرم و ائمة معصوم «

همچنين پيرويش به فوز و فلاح رسيده اند اقتدا نموده و تا زماني كه در دنياست درِ مجاهدتها و مخالفت با هواها را هرگز به روي خود نبندد و 
  .»ابواب تنعمات و تمتعات دنيايي چون خوراك و پوشاك و نوشيدنيها و مركبهاي سواري را بر خويش نگشايد

گزارشي كوتاه از انواع سير و سلوك بطور تفصيلي به سير و سلوك از ديدگاه ائمه پرداخته و ضمن ارائة معيارهاي بهترين در اين مقاله ضمن 
  .سير و سلوك،  سير و سلوك ديني را معرفي كرده ايم

  :چكيده دستورات ديني چنين است
توكل و واگذاشتن امور به ولي . ۳وام ذكر حق با قلب و زبان د. ۲ .تحصيل تقوي و پرهيزگاري در همه كارهايي كه انجام يا ترك مي شود. ۱

دوام محاسبة . ۷دوام ياد مرگ و آمادگي براي آن . ۶ممارست در زهد و بي رغبتي به دنيا . ۵چنگ زدن به دستورات دين اسلام . ۴حقيقي 
كمك و ياري نمودن برادران ديني در . ۱۰منكر  امر به معروف و نهي از. ۹مداومت بر استغفار و  طلب آمرزش . ۸نفس در هر صبح و شام 

اخلاص ورزيدن در همة . ۱۴اشتغال به ممارست علوم ديني . ۱۳صبر كردن در همه امور . ۱۲عظيم شمردن فرمانهاي الهي . ۱۱امور خير 
ا مردم دنيا با عنوان مداراي در معاشرت ب. ۱۸توسعه ندادن در امور مباح . ۱۷زيارت برادران ديني . ۱۶سعي نمودن در صلة رحم . ۱۵اعمال 

  .تحصيل عفت نفس. ۲۰تحصيل خوف و رجا . ۱۹خور فهم 
    

                                                   
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد *



  رگه هاي منطقي اخلاق در حکمت صدرايي
  

     *نصراالله شاملي

  
کنندگان عارفان و تکيه , فيلسوفان, شهودي متکلمان_ يکي از خصايص حکمت صدرايي تکيه بر منطق عقلاني و استفاده از دستاوردهاي عقلاني 

بر اين اساس بحثهاي عميقي در قضاياي اخلاقي از طرف متکلمان اسلامي پيرامون قضاياي منطقي در گرفته است که , به وحي و شريعت است
عبدالرزاق لاهيجي و علامه , ملاعلي قوشچي, الدين طوسي  ترين آنها مربوط است به حسن و قبح عقلي يا شرعي که کساني نظير خواجه نصير  فني
ملاصدرا در حکمت متعاليه سعي کرده است آن دسته از قضاياي منطقي را که بنظر برخي متفکران , و دهها متفکر ديگر در جريان بوده است) ره(حلّي

ه است او توانست, خاتمه دهد, به اين ابهامات, پيشين موجب ابهام و تناقض در آنها است حل نمايد و با تبيين حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي
ما در . است بيرون نمايد» هستي ها«است از حوزه شناخت فلسفه که از مقوله » استي ها«حوزه بحثهاي چندي و چگونگي و چساني را که از مقولة 

ن با حل حمل پردازيم و معتقديم صدرالمتألهي به تبيين نظر ملاصدرا نيز مي, اين مقاله ضمن تبيين نظرات منطقي متکلمان در بحثهاي قضاياي اخلاقي
  .قضايا به دو صورت ذاتي و شايع صناعي به بازسازي قضاياي اخلاقي در حوزة فلسفه اخلاق پرداخته است

  
  : کليد واژه ها
 .مفاهيم اخلاقي, عدل و ظلم, قضيه, حسن و قبح, حمل, هستي ها, استي ها

   

                                                   
 دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان  *



  
  حکمت متعاليه در سعادتمند سعادت و

  
  *سيدمحمدکاظم علوي

  
-۱۵۷۱/هـ۱۰۵۰-۹۷۹(ملاصدرا . هاي اخلاق محسوب مي گردند  از شاخصه) Happy(»سعادتمند«و ) Happiness(» سعادت«اصطلاحات 

البته در نظر وي، . بحث مستقلي در اخلاق نداردليکن . به اين مسئله در سفر آخر از اسفار چهارگانه حکمت متعالية خود پرداخته است) مـ۱۶۴۰
در تقسيم بندي علوم، در شاخة حکمت عملي قرار مي گيرد و از آنرو که اين اخلاق، اخلاقي لاق همچون ديگر علماي اسلامي، اخ

مسئله سعادت بعنوان غايت قصواي هم حکمت نظري و هم حکمت عملي . سازد  عرفاني مي باشد آن را در کليت حکمت مندمج مي_فلسفي
درمقابل (مسئله درفلسفة ملاصدرا وي را در زمرة غايت انگاران اخلاقي طرح اين . انگاشته شده و از مهمترين مسائل آن محسوب مي گردد

  .قرارمي دهد) انگاران  وظيفه
در اين . نگرشي سمانتيک است که درآن به اشکال معنايي اين واژه ها پرداخته مي شود» سعادتمندي«و » سعادت«نگرش اين مقاله به مسئلة 

بررسي مي » شقاوت«همچون کمال، تقرب، خير اعلي و مقابل آن » سعادت«اصطلاحات حوزة معنايي تحقيق ارتباط معنايي اين دو واژه با 
اضافه شدن واژه مورد تحقيق به قيدهايي، لايه هاي ديگري ازحوزة معنايي آن را آشکار مي سازد و اقسامي را براي آن متحقق مي کند . گردد

بعنوان نمونه مي توان بيان نمود که تقسيم سعادت به دنيوي و اخروي تفاوت اخلاق  .که داراي اهميت ويژه اي در بررسيهاي تطبيقي است
نيز نقش عمده اي » سعادت حقيقي«البته واژة . را بخوبي تبيين مي نمايد) م.ق۳۲۲- ۳۸۴(غايت انگارانة ملاصدرا با اخلاق غايت انگارانة ارسطو

  . را در اين تبيين ايفا مي نمايد
را بکار مي برد و از ايشان درمرتبه اي بالاتر از سعادتمندان ياد مي کند که » مقربون«، اصطلاح )سعادتمندان(لاح سعداء ملاصدرا در کنار اصط

» سعداء«، »مقربون«با در نظرگرفتن اين اصطلاحات رتبه بندي . ومتون مقدس مي باشد قرآناين اصطلاح مأخوذ از . مرتبه کمال قرار مي گيرنددر اعلا 
  . است قرآندر » اصحاب شمال«و » اصحاب يمين«، »سابقون«استخراج مي گردد که متناظر با رتبه بندي » اشقياء«و 

  
  :دواژه هايکل

  .انگارانه، سعادت اخروي، سعادت حقيقي  سعادت، سعادتمند، شقاوت، شقي، کمال، خيراعلا، مقربون، اخلاق غايت
 

  

                                                   
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار  *



 
  قضا و قدر از ديدگاه ملاصدرا

  
   *زهره نيک فرجام

  
ليم و تفکر فلسفي هم به حکمت فطرت و غريزه و هم در اثر تعليم و ارشاد انبيا در عالم و در ميان افراد بشر تجلي و ظهور نمود و در نتيجه تع

. فتحکمت و فلسفه در اسلام رونقي بسزا يا, و توجه آنان در سخنان خويش به منطق و دليل و برهان) ع(و ائمه اطهار ) ص(تربيت پيامبر اکرم 
هر اندازه که فکر و انديشه انسان از صحنه طبيعت و مظاهر آن . فلسفه علمي است که از ديدگاه عقل و عرصه مافوق طبيعت به حقايق اشياء مي نگرد

گان اهل تأکيد بزر. دورتر گردد به عرصه ماوراي طبيعت و عالم عقل نزديکتر مي شود و به درک علوم و اسرار مافوق طبيعت نزديکتر خواهد بود
مد حکمت بر قصور عقل در نيل به کنه اشياء و اصرار عرفا بر تزکيه نفس و امتناع وصول به حقايق با برهان صرف مورد توجه حکيم صدرالدين مح

. و عترت متوجه نمود قرآنبه دو عنصر برهان و عرفان در کنار _ حکمت متعاليه _ شيرازي قرار گرفت و وي را در فراهم نمودن بنيان فلسفي خود 
کلام و حديث در اين مي باشد که هر کدام از آن علوم به , حکمت اشراق و مشا, امتياز اساسي حکمت متعاليه از ساير علوم الهي مانند عرفان نظري

  . جستجو مي کند ليکن حکمت متعاليه کمال خود را در جمع بين ادله ياد شده, يک جهت اکتفا مي نمايند و به جهات ديگر نمي پردازند
علم تفصيلي ذاتي را ثابت کرده که نه در فلسفه مشا سابقه داشت و نه در ,  »بسيط الحقيقه کل الاشياء و ليس بشيء منها«صدرالمتألهين با کشف قاعده 

له قضا و قدر که در مراتب علم از جمله مسئ, زيربناي بسياري از معارف او تلقي مي شود» ...بسيط الحقيقه «معرفت قاعده . حکمت اشراق مطرح بود
  . واجب به ماسوي االله مطرح گرديده است

کتاب و امثال اينها مصطلحاتي است که از شريعت اخذ شده است و بحث پيرامون , قلم, لوح محو و اثبات, لوح محفوظ, قدر, عناويني چون قضا
عقل سليم اگر چه ممکن است اجمال اين مطالب را اثبات . انپذير نيستولايت امک ةآنها بدون بهره گيري از مفتاح شريعت و مصباح نبوت و مشکا

  .لکن علم تفصيلي به آنها از عهده فلسفه و عقل بشري بتنهايي ساقط است, کند
و نظري  مباحث قضا و قدر از جمله نخستين مباحثي بوده که همة متفکران و انديشمندان ديني را به خود متوجه ساخته است و آنها را به اخذ رأي

فلاسفه و عرفاي اسلامي را نمي يابيم که از , بطوريکه هيچيک از متکلمين. خاص که بر اصول و پايه هاي بنيادين مکتبشان مبتني بوده واداشته است
مربوط به اين  گيريهاي  بايد توجه داشت که تحليل و نتيجه. اند  ورود به اين مباحث غفلت نموده يا حل معضلات فکري آن را رسالت خود ندانسته

و ميزان , زيرا توجه انسان به سرنوشت و تقديري که از جانب خدايتعالي برايش رقم زده شده, موضوع يکي از جهات کاربردي عرفاي نظري است
  . تأثير اراده و اختيار او در اين خصوص نقش مهمي در جهتگيري شيوه هاي عملي زندگي فردي و اجتماعي انسان دارد

بحث پيرامون علم حقتعالي و مراتب علم او بر ساير مباحث , قضا و قدر در آراء صدرالمتألهين در مراتب علم باريتعالي جاي گرفتهاز آن جهت که 
  . تقدم گرديده است

  : اين مقاله شامل مباحث زير مي باشد
خود شامل مباحث و فصولي , اين سه بخش مراتب علم حق تعالي و مباحث مرتبط با قضا و قدر که هر يک از, مباحث مربوط به علم حقتعالي

  . مي باشد

  

                                                   
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري  *



 
  )رويکردي روانشناسانه(رابطة ارزش و هستي 

  
  *محمود صوفياني

  
ناشي شود يا نه؟ » هست«مي تواند از » بايد«مي باشد و اينکه آيا ها » بايد«ها و » هست«يکي از مسائلي که فلسفة اسلامي با آن مواجه است مسئلة 

در مقابل متفکران . هستند که در جهان هستي موجودند هايي» هست«دارند که اخلاق از واقعيت نشئت مي گيرد و منشأ بايدها همان اعتقاد  عده اي
در اين راستا هيوم اولين کسي است که اين مسئله را بررسي کرده و در . تواند از واقعيت استنتاج شود ديگري وجود دارند که معتقدند اخلاق نمي

بنابرين منشأ اخلاق را در جاي ديگر بايد . رسيد» بايد«به » هست«توسل به منطق شده است و نتيجه گرفته که بهيچ وجه نمي توان از اينباره م
از اينرو . البته منظور ما رسيدن به جواب قطعي و جزمي نيست. با کندوکاو نظرات و آراء مختلف به جواب دقيق و روشني نمي رسيم. جستجو کرد
به همين منظور سعي . را به بررسي علمي و تجربي معطوف مي کنيم و درصدد روشن کردن مسئله و نزديک شدن به آن برخواهيم آمد توجه مان

در واقع مي خواهيم اخلاق را از منظر رفتار انساني و منابع آن . شده است از ديدگاههايي که در روانشناسي تجربي متداول است کمک گرفته شود
بنابرين در اينجا از . مي دانيم رفتار خود تحت تأثير ارزشها قرار دارد اما بررسي رفتار شايد در درک منشأ اخلاق مفيد باشد. ر دهيممورد تأمل قرا

  .منظري روانشناسانه به اين مسئله پرداخته خواهد شد
  
  
  

  
 

   

                                                   
 مدرس فلسفه در دانشگاه تبريز  *



  افعالي با اختيار انسان توحيد رابطة
  

   *نيا يموسوي ميرهاد

 
مفوضه و شيعه , يافعالتوحيد ذاتي و توحيد عبادي با يکديگر اختلافي ندارند وليکن در مورد توحيد  درفرق مسلمين , داراي مراحلي است توحيد

, تکاليف بندگي. هدف مقاله حلّ توهم تعارض است. افعالي در تعارض است توحيددر نظر بدوي مختار بودن انسان با . و جبريون همعقيده نيستند
عموميت قضا و «پندار جبريون که , با تفويض همهم با جبر ناسازگار است و , تشريع, بندگان در فعل و ترک مختارند. بندگان است مصالحنطبق با م

بودن آن فعل  سبب اختياري, انسانچون تأثير اراده الهيه در فعل , ي استمحتواي  پندار بي. »مکلّف مي گردد بودنتعلق اراده الهيه به فعل باعث مجبور 
 افعالدر مورد . زيور اختيار در هيچ شرايطي از انسان جدا نمي گردد. اختياري است افعالبراي » جز خدا«لازمة تفويض اثبات خالق ديگر . است

حقيقت هم به بيشتر بزرگان شيعه است که فعل انسان در  عقيدةچهار عقيده بوجود آمده است يکي جبر و ديگري تفويض سومي , صادرة از بندگان
. فعل را بوجود مي آورد, يخدادادخدا به انسان هستي و اختيار و قدرت عطا مي کند و انسان با سرمايه , است منتسبخدا و هم به خود انسان 

عيد است و هم به بنده منتسب است خدا فاعل قريب است در عين بعيد بودنش و فاعل ب خداهم به , که فعل استعقيدة راسخين در علم , چهارمي
مستقل ديدن ذوات , يکي از معايب نظر جبريون. يهود است فرهنگشبيه  و قرآنضه نقطة مقابل و معارض فرهنگ عقيدة مفو. عين قريب بودنش در

  .ي استمتجلتوحيد افعالي با زيباترين بيان » رميت ولکن االله رمي و ما رميت اذ«اين آيه  در. است که شرک واضحي است
  

    

                                                   
  سبزواري واحد اسلامت علمي دانشگاه آزاد أهي عضو  *



  
  حکمت متعاليه بمثابه پشتوانه اي براي 

 يک نظام اخلاقي جهان شمول
 

  *محسن کاشي
 

براي داشتن يک اخلاق جمعي نياز به غايتي مشترک ميان انسانها داريم بطوريکه آن غايت همواره و در همه رفتارهاي آدمي حضور داشته و 
چنانکه نيت يک مؤمن هنگام .وري يا توجيه وجود اين غايت مشترک دانست اديان را مي توان تلاشي جهت اثبات ،يادآ.وحدت بخش زندگي باشد

  .انجام کارهايش همواره بايد قرب الهي باشد و اين خداوند است که بايد غايت رفتارهاي يک مؤمن باشد
خداوند واجب الوجود است وجود او بينياز از هر چيز ديگري است و به همين دليل است که . طبق تعريف خداوند ذاتي کامل و بينياز است

در خود وجود نهفته است و از آنجا که وجود امري تشکيکي است، مراتب وجود از , در حکمت متعاليه ملاصدرا ريشه نياز و بينيازي به علت.
  .  تمرتبه قوي و شديد وجود بينياز از علت و مرتبه ضعيف و ناقص وجود نيازمند به علت اس.لحاظ نياز و بينيازي متفاوت است

درا و حال اگر اخلاق را تلاش انسانها براي رسيدن به کمال بدانيم و بينيازي را از مقومات کمال اخلاقي بدانيم ، بنظر مي رسد که فلسفه ملاص
فسير مراتب وجود را مي توان في الواقع مراتب کمال اخلاقي ت. خصوصاً نظريه تشکيک وجود او کمک زيادي به توجيه يک نظام اخلاقي مي کند

،  کرد و هرچه مرتبه وجودي بالاتر باشد درجه کمال اخلاقي نيز بالاتر است و به همين دليل خداوند که در بالاترين مرتبه وجودي قرار دارد
  .کاملترين موجود است

نظام ثابت خوب و بدها با اين تفسير از تشکيک وجود درعين حال که مي توان در مورد رفتارها داوري اخلاقي کرد لکن ما هيچگاه با يک 
اي از ذرات عالم متناسب با بهره مندي خود از وجود در مرتبه   هر ذره .طرف نيستيم چرا که در غير اين صورت ديگر وجود حقيقتي مشکک نبود

به مرتبه وجودي  اي از کمال اخلاقي قرار دارد و هرکس در هر مرتبه وجودي که قرار دارد عملش نسبت به مرتبه وجودي پايينتر خوب و نسبت
اينگونه نگاه کردن سرسازگاري با هيچگونه دگم انديشي اخلاقي نداشته و همواره راه براي بهبود و پيشرفت باز است چرا که در آن . بالاتر بد است

  .  اخلاق تلاشي همه جانبه جهت تحقق وجود در مسير بينهايت است
اين قول است و اگر تحقق هرچه بيشتر وجود را غايت اخلاق بدانيم، بنظر اگر وجود را قدر مشترک ميان تمام موجودات بدانيم که اصالت وجود بر 

  .که حکمت متعاليه ملاصدرا مي تواند به ارائه يک نظام اخلاقي جهان شمول کمک کند مي رسد
 
  
 

                                                                          
 

  

                                                   
 کارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه تربيت مدرس  *



 
  حکمت عملي در مکتب ملاصدرا 

  
  *خوشقدم عبادي

  
علمي و عرفاني همچون ملاصدرا برمي خوريم که عطر حکمتش از مرکب نوشته هايش , در ميان فيلسوفان مشاهير اسلامي به کمتر شخصيتي وارسته

  . ز تاريکيهاي مستولي برهاندهمواره مشام جان را بنوازد و دنياي جهل و گمراهي را ا
مفهوم حکمت که في الواقع چيزي جز . از ديدگاه ملاصدرا فلسفه استکمال روح آدمي است بمدد شناخت حقايق موجودات آنگونه که هستند

ود مساوي است و با خرد يا دانايي که بر بنيان مابعدالطبيعي محض مبتني است و از طريق شهود عقلي حاصل مي ش, همان حکمت متعاليه نيست
, خامنه اي . (شود در عين حال در کسوتي عقلاني البته نه عقلگرايانه و وابسته به اصالت عقل و التزام به کاربرد ادله و براهين عقلي ظاهر مي

۱۳۸۲(  
  : سه مبناي اساسي هست که حکمت ملاصدرا بر آنها مبتني است

  وحيشرع يا . ۳عقل يا استدلال . ۲کشف ذوق يا اشراق . ۱
شهود عرفاني و احاديث نبوي و آيات قرآني است امروزه فلسفه ملاصدرا مي تواند سهم اساسي در , آثار وي نيز ترکيبي از قضاياي منطقي

احياي تفکر در ايران و بطور کلي در جهان اسلامي داشته باشد بخصوص که شيفتگي به فلسفه غربي جديد که دکارت سرآغاز آن است کمتر شده 
  . غرب اکنون با يک بحران فکري و اجتماعي روبروستو خود 

از , اعتقاد دارد بايد در ابتدا انسان را بشناسد به احوال و اسرار و مقدمات و درجاتش علم پيدا کند قرآناز نظر صدرالمتألهين مسلماني که به 
  .دا بر زمين است و بايد از آثار و افعال او حکايت کندنظر وي ارتباط انسان با خدا در حکمت متعاليه ارتباطي بس عميق است انسان خليفه خ

بودن روح و نيز حرکت جوهري در حکمت متعاليه صدرايي بسياري از مسائل » البقا روحانيةالحدوث و  جسمانية«همان طور که با اثبات 
پرورش و ساختار حقيقت انسان , ر پيدايشروي اين مبنا اخلاق د. فلسفه نظري دگرگون شده بسياري از مسائل اخلاقي نيز متحول گشته است

اگر . داند  البته عشق به کمال را بدون حيات و شعور ممکن نمي. ملاصدرا مشخصه تمام موجودات را عاشق کمال بودن مي دانست. نقش دارد
داخلي همان قصور نفس حجاب . حجاب داخلي و حجاب خارجي: انسان بخواهد به سعادت برسد لازم است دو نوع حجاب را از خود دور کند

اما . است که بايد در اثر قوه تفکر و انديشه از حالت عقل هيولاني بيرون آيد در شناخت اشياء عالم به کمال برسد و به عقل فعال مرتبط شود
ر انسان از اين حجاب خارجي عبارت است از اشتغال نفس به امر بدن و گرفتار شدن به قواي حسي و اين اشتغالات براي نفس حجاب است اگ

نشينند و از يک  عرفان و فلسفه در کنار يکديگر مي, در دستگاه فلسفي ملاصدرا. شود حجاب بيرون آيد همه چيز برايش منکشف و ظاهر مي
تألهين آبشخور سيراب مي گردند تلفيق کامل برهان و شهود و ايجاد پيوند بين آنها درآوردن هر دو در مسلک واحد از ويژگيهاي مکتب صدرالم

باشد از ديگر خصوصيات حکمت متعاليه وي بازخواني معارف فلسفي و عرفاني در پرتو تعاليم ديني مي باشد او عقل و دين را حقيقتي واحد   مي
  .کند که هرگز نتايج عقليه به مخالفت با دين منجر نخواهد شد  مي پندارد و اذعان مي

و خودباختگي مسلمين در قرون اخير در حدي بوده و هست که اجازه نمي دهد  نسانسگرچه جهل ظاهربينان و غرور علمي اروپاي پس از ر
آهنگ حياتبخش حکمت متعاليه و صداي گوشخراش شکستن استخوانهاي پوسيده فلسفه ارسطويي و نوافلاطوني مدرسي در زير چرخ عظيم و 

بزرگ فلسفي را که آن حکيم و فيلسوف رباني ايجاد نمود دريابند تندر حکمت متعاليه به گوش غربيان و غربزدگان قديم و جديد برسد و تحول 
اما بدون شک با ظهور صدرالمتألهين فعاليت فکري در ايران عصر صفوي به اوج رسيد و انديشه هاي او تمامي حيات فکري و عقلي چهار قرن 

  . و تحرير است گذشته را در انحصار درآورد و امروز نيز مکتب او به همان سرزندگي دوران تقرير
 

   
                                                   

 عضو هيأت علمي پژوهشکده کاربري تعليم و تربيت آذربايجان   *



  
  فلسفه اخلاق در مکتب ملاصدرا

  
  حسين اربابون   

  
... ادراکات اعتباري و , معقولات ثانيه, فلسفه اخلاق, علم اخلاق: مانندابتدا به تعريف اصطلاحاتي , نگارنده در اين مقاله براي تبيين دقيقتر مطلب

مسئله مهم و , در بخش مسائل فلسفه اخلاق...) مسائل و , هدف, فايده, موضوع, تعريف(و پس از بيان برخي از ارکان فلسفه اخلاق . مي پردازد
و در مرحله اي ديگر پس از بيان , را با بسط بيشتري مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهد» واقع نمايي يا ارزش نمايي گزاره هاي اخلاقي«اساسي 

گرايش نخست , با ارائه دلايل و شواهدي از جهان بيني اسلامي, ش نمايي گزاره هاي اخلاقيواقع نمايي و ارز, مباني و لوازم هر يک از دو گرايش
  .را بعنوان طرف موافق با انديشه اسلامي بر مي گزيند

. مطلوبها و مطبوعهاي انسان است که در تعيين ارزشهاي خوب و بد نقشي اساسي دارند, »واقع نما دانستن گزاره هاي اخلاقي«از جمله لوازم 
اساسي ترين رکن فلسفه , همين توصيف فلسفي از انسانو . و البته خود آنها هم در گرو تعريف و توصيف فلسفي از ماهيت و حقيقت انسان هستند

اره حقيقت و از اينرو اين مقاله با تکيه اصلي به بيان تحليل و ارزيابي ديدگاههاي فلسفي ملاصدرا و پيروان مکتب متعالي او درب. اخلاق بشمار مي رود
  .به آراء برخي از مکاتب اخلاقي موجود هم در اين زمينه اشاره و مقايسه اي اجمالي مي کند, ويژگيهاي انسان

هر چند بطور مستقل براي اولين بار بطور مشروح بوسيله علامه طباطبايي و شهيد , لازم به ذکر است که مسئله واقع نمايي گزاره هاي اخلاقي
در انديشه صدرالمتألهين و پيروان مکتب او مطرح شده است و نگارنده با طرح و , مباحث بنيادي و مرتبط با اين بحث مطهري مطرح شد ولي
و از آنجا که انسان در طول عمر . در مقابل تفاوتهاي موجود به داوري بنشيند, تلاش مي کند ضمن ارائه نظر صريح آنان, تفسير هر يک از آنها

  .در ارزيابي نهايي مورد توجه قرار مي گيرد, بنابرين تقدم و تأخر زماني انديشه هاي انديشمندان, يده نيستعلميش همواره بر يک عق
  
  

 

   



  حقيقت عبادت و عبوديت
  در تفسير صدرالمتألهين و علامه طباطبايي

  
     *نژاد محمدآبادي حميد حسين

  
مگر براي , گفته اند چون عبادت اعلي مراتب خضوع است پس سزاوار نيستو , را اهل لغت بمعناي غايت خضوع و تذلّل دانسته اند» عبادت«

که در _ و شايد عبادت , و از اين جهت عبادت غير حق شرک است, کسي که اعلي مراتب وجود و کمال و اعظم مراتب نعم و احسان را دارد
ند مأخوذ باشد و آن عبارت است از خضوع براي خالق و در حقيقتش بيش از اين معني که گفته ا_ است » بندگي«و » پرستش«فارسي بمعناي 

  .خداوند
تمام حرکات طبيعي و انتقالات در ذات طبايع و نفوس به سوي خدا و در راه خداست و انسان به حسب فطرتش , قائل است» ملاصدرا«و 

ربش لحظه به لحظه افزوده مي شود و اگر از اما به حسب اختيارش اگر از اهل سعادت باشد بر ق, داخل در سالکان و رهپويان بسوي خداست
و حيوان چهارپايي است که چيزي جز اهداف حيواني را , کافران ناقص و نارسا باشد که بر دلهايشان مهر خورده و کر و لال شدند که تعقل ندارد

فطرت خاص برگشته و از آسمان رحمت و اگر اهل نفاق باشد که از . درک و فهم نمي کند؛ و غرض در وجودش حراست و پاسباني از دنياست
  .رانده شده است به جهت انحرافش از آنچه خداوند بر آن مقرر کرده در گودال هاوية دوزخ سقوط خواهد کرد

هدف اصلي از عبادت را پاک نمودن صورت ذات انساني و برابري و مقابله آن بوسيله دلهاي صاف از زنگار به طرف نور حق » صدرا«و 
تا نور الهي را مشاهده کند و او از قول بعضي صاحبدلان مي گويد که حقيقت , تابيده شده) ص(داند که از پس شيشه محمدي احدي مي

دلت از کدورات و آلودگيها صاف و , يعني چون از وابستگيها و تعلقات رها گشتي. آنوقت بنده اي, اين است هنگامي که آزاد گشتي» عبوديت«
  .بنده خاص خداوند مي گردي پاک گشته و در آن هنگام

يعني اينکه عبادت . از کلمه عبد گرفته شده و علي القاعده بايد همان معنا را افاده کند» عبادت«که کلمه , بيان مي کند» علامه طباطبايي«و 
شاء آن دعوت نيازهاي آدمي چون اصل عبادت و من, مي گويند» دعوت«نشان دادن مملوکيت خويش براي پروردگار و عبادت را هم عبارت است از؛ 

  .است و اينکه آدمي خود را به پناه کسي بکشد که حاجتش را بر مي آورد
که همگام با تاريخ بشريت در بشر معمول و منتشر بوده است و  داند و ايشان مسئله عبادت و خضوع در برابر کسي بعنوان ربوبيت را مسئله اي مي

  .نان دور و نفع را برايشان جلب کند او را مي پرستيدندطمع اينکه خدا شرور را از آغالباً به 
آداب و اسرار آن و بعضي از جلوه هاي عبادت از ديدگاه دو تفسير مهم شيعي يعني , اين مقاله به تبيين حقيقت عبادت و عبوديت و مراتب

  .طباطبايي در اين زمينه مي باشد مي پردازد که در واقع ديدگاهها و آراء ملاصدرا و علامه الميزانصدرالمتألهين و  تفسير
 

  :کليد واژه ها
 .اسرار طهارت, اسرار سجده, اسرار نماز, محبت, خشيت, عبوديت, اطاعت, عبادت ذاتي, عبادت

   

                                                   
  کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي در دانشگاه علوم اسلامي رضوي  *



 
  توبه در حکمت متعاليه حکيم ملاصدرا 

  
   *فر ملکوتي االله ولي

  
از اينرو صدرالمتألهين در واقع و به حقيقت صدرالمحدثين و صدرالمفسرين نيز ملاصدرا  حکمت متعاليه خود را آيينه آيات و احاديث مشاهده مي کند 

  .باشد  مي
اط و ملاصدرا توبه را لفظي مشترک بين عبد و بنده مي داند انسان مي تواند با توبه واقعي بسوي خداوند صعود کرده و با عقل فعال با او ارتب

  . مدد مي گيرد اتصال پيدا کند و در اين راستا از آيات و روايات
در حدي از کمال است که مي تواند حق و خلق را با هم جمع کند و اشتغال به امور دنيوي در قلب ) ص(ملاصدرا معتقد است که پيامبر 

  . مبارک وي کدورتي ايجاد نمي کند بنابرين استغفار آن حضرت به خاطر ارتقا از حالتي به حالت بالاتر يا برگشت از محو به صحو است
ناخالصي را از بين , درالمفسرين ضمن تأکيد بر وجوب فوري توبه مي گويد اگر توبه واقعي صورت گيرد پذيرش آن قطعي است زيرا آتش توبهص
  . ظلمت شب باقي نمي ماند, جايي براي ظلمت معاصي نيست همان گونه که با آمدن نور روز, د و با آمدن نور طاعاتمي بر

مي باشد صدرا توبه از بعضي گناهان را مي پذيرد اما توجيه او با علماي قبل از ) ع(در شرايط توبه بيان نوراني علي کاملترين و جامعترين بيان 
  . او فرق دارد و طرحي نو بيان مي کند

  . پايان بخش اين مقاله بيان ديدگاه انديشمندان و مفسران در تبيين توبه نصوح و استحباب غسل توبه است
  .استغفار پيامبر, عقل فعال, پذيرش توبه, ارکان توبه, وجوب توبه, توبه نصوح, توبه, مت متعاليهحک: کليد واژه ها

  

                                                   
 واحد سبزوار, دانشگاه آزاد اسلامي  *



 
 حکيم ملاصدرا و اخلاق, بايدها و نبايدها

 
  مريم ديواندري 

 
دربارة وجدان انسان و مسئوليت او از لحاظ اعمالش نظريه . علم بررسي و تعيين ارزش اعمال انساني برحسب اصولي اخلاقي است, اخلاق

  . هاي مختلفي در طي تاريخ اظهار شده است
لاک و جان , کنت, مانند, جربهپيروان اصالت ت. معتقدند که وجدان امري فطري و محرک اعمال اخلاقي است, )روسو(اصحاب بينش دروني مانند 

, اصحاب تصور مانند افلاطون و کانت. بعضي حکما دين را ملاک مطلق اخلاقيات مي شمارند. استوارت ميل آن را حاصل تجارب مي دانند
ند ديوئي و فليکس آدلر دولت داور اخلاق است و ديگران مان, برخي مانند هگل و مارکس مي گويند که. مابعدالطبيعه را اساس اخلاق قرار مي دهند

  . معتقدند که اختيار با افراد است
  : بايد اخلاقي در ذيل ضرورت فلسفي قرار مي گيرد ضرورتهاي فلسفي به سه اعتبار مي باشند!... بالغير يا بالقياس, ضرورت ازلي, بايد اخلاقي

سوم باعتبار , ظ جهت تعليلي نظر بعلت وجود آن موضوعدوم باعتبار نسبت موضوع بوجود بالحا, نخست باعتبار نسبت ذات موضوع به وجود
  .نسبت موضوع بوجود در حاليکه موضوع با چيز ديگري مقايسه مي شود

و اعتقاد حکيم صدرالمتألهين بر آن است که خود آگاهي انسان تأييدي است بر نهادي غير مادي در او که بتعبيري همان نفس است و رابطة نفس «
نظري و عملي و اخلاق را مشمول , حکمت در نزد فلاسفه اسلام دو نوع است. »... رغ و قفس بلکه رابطة ميوه و درخت است و بدن نيز نه رابطه م

  .حکمت عملي مي دانند
  : کليد واژه ها

  .اخلاق, وجوب و ضرورت ملاصدرا, استمرار, تناسب, نسبيت, استلزام, بايد و نبايد اخلاقي
  



  دانش اندوزي از ديدگاه صدرا مباني فلسفه اخلاق و اخلاق 
  

  *الهام فخرايي
  

ترين آنها مطرح است و جاي آن دارد که از جنبه هاي مختلف   امروزه ملاصدرا بعنوان يکي از چهره هاي شاخص فلسفه اسلامي بلکه شاخص
  .اش مورد توجه قرار بگيرد شخصيتي و نيز فلسفه

مباني اخلاقي از نظر , مورد توجه قرار داد و بنظر مي رسد کمتر به آن پرداخته شده استکه مي توان در اين خصوص  يکي از جنبه ها و مواردي
است چنانکه معمولاً در زندگي نامه ها به آن مي   نه ذکر صفات اخلاقي اين شخصيت و چهره برجسته عقلي, منظور از مباني اخلاقي. ملاصدراست

  .معرفتي است که ملاصدرا اخلاق را بر آن مبتني مي داند و اين يعني فلسفه اخلاق پردازند بلکه منظور دست يافتن به آن مجموعه بينش و
چنانکه مي دانيد دانش اخلاق به بررسي و بيان اخلاقيات مي پردازد اما براي فهم و دريافت ماهيت اخلاق مي بايست رويکردهاي مختلف 

  . جستجو کرد, اخلاقي را که مبتني بر فرضهاي متفاوتي است
قابل مقايسه , اخلاق نيز خود يکي از اين رويکردهاست که از حيث دامنه و عمق سؤالاتي که مطرح مي کند چه بسا با ساير رويکردها فلسفه

نيست؛ در نتيجه براي فهم درست و حقيقي مفهوم اخلاق ناگزير بايد به طرح نکات مبهم و سؤال برانگيز و پاسخ به پرسشهاي مطرح در اين 
يافتن , از اين رهگذر به آن دست يافت فلسفه اخلاق وسيله اي براي ارزيابي نظريات اخلاقي ديگر است و آنچه مي توانر واقع د. خصوص پرداخت

... زمينه اخلاقي و , اقسام داوريها, ارزشگذاري اخلاقي يا غايت نگري, جوابي است براي سؤالاتي که در قالب مباحثي نظير سرچشمه هاي اخلاق
  .مطرح مي شود

حقيقت و زيبايي کدام , تبيين معيارهايي صحيح و اثرگذار براي تعيين درست و نادرست اخلاقي است و اينکه خير, هدف اصلي فلسفه اخلاق
  است؟

سي را بطور عام از ديدگاه صدرالمتألهين مورد برر» مباني اخلاقي«يا » فلسفه اخلاق«, نگارنده در بخش اول اين مقاله قصد دارد, در همين راستا
  . قرار دهد

بطور خاص از ديدگاه ملاصدرا بررسي مي شود؛ چيزي که صرفنظر از جنبه هاي اخلاقي رايج » دانش اندوزي«اخلاق , اما در بخش دوم مقاله
  .است امروزه از جهت روابط انساني و فراهم آوردن امکان گفتگو ميان اذهان بشري مورد توجه قرار گرفته, در حوزه هاي آموزشي دوران قديم

 نگاهي گذرا به الگوهاي آموزشي قديم اين مطلب را روشن مي سازد که در گذشته تعليم و تعلم بر مبنايي غير از آنچه امروزه استوار است و
و استاد را  شاگرد. در گذشته شاگردي و استادي غالباً با مريدي و مرادي همراه بوده است. پيش مي رفت, متفاوت از آنچه اکنون دنبال مي شوداهدافي 

آزمونها و شرايط دشواري داشتند و هرکسي را , اساتيد غالباً براي پذيرش شاگردان. فراتر از تعليم وتعلم صرف بهم پيوند مي داد غالباً رابطه اي
مل آزموده شده و شايسته دستيابي به گوهر علم و دانش نمي دانستند و تنها آن فردي به شاگردي پذيرفته مي شد که پيش از آن به اخلاق و ع

چه بسا سالها در جستجو بود و فرسنگها راه طي , از طرفي جوياي علم نيز براي زانو زدن در محفل درس استاد. صلاحيتش را آشکار نموده بود
  . مي کرد

اين سؤال را فرا  و دانش اندوزي از حيث اخلاقي هستيم که بعضاً شاهد تغيير و تحولات جدي در مسير دانش پژوهي, در همين خصوص امروزه
  . روي مي نهد که اخلاق دانش اندوزي را برچه پايه و مبنايي مي بايست استوار کرد

تلاش مي کند , نگارنده در بخش دوم مقاله ضمن بيان ويژگيهاي اخلاقي دانش اندوزي از ديدگاه ملاصدرا و بررسي نقادانه آنها, بنابرين هدف
  : پاسخ دهد, به پرسشهايي که ذکر مي شود

  معنا و مفهوم اخلاق دانش اندوزي چيست؟. ۱
  جايگاه اخلاق دانش اندوزي کدام است؟. ۲
  . اخلاق کاربردي در اين خصوص در گذشته و حال. ۳
  اخلاق دانش اندوزي از ديدگاه ملاصدرا چگونه ارزيابي مي شود؟. ۴
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  حکمت عملي در سيرة عملي ملاصدرا
  و شواهدي از شواهد او 

  
  *هايده عبادي

  
  :فهرست بخشهاي اين مقاله

  شواهد الربوبيهشواهدي از . ۳حکمت عملي در سيره عملي ملاصدرا . ۲مقدمه . ۱
  مقدمه 

و تدبير منزل و سياست مدن از ارکان اسلام است هرچند که در ميان عالمان اسلامي با عنوان و اصطلاح فلسفة  توجه به حکمت عملي يعني اخلاق
اما يک مطلب به «. است که در متون مختلف اسلامي بنحو چشمگير مشاهده مي شود» اخلاق«م و بيشتر علم اخلاق يا همان اخلاق کمتر برخورد مي کني

  )امام خميني(».همان مطلب است و در اصل و محتواي موضوع تغييري حاصل نمي شود, هر زباني که گفته شود و با هر اصطلاحي که بکار رود
معتزله اخلاق را از , بحثهاي فراوان داشته اند در ميان متکلمان اسلامي, اخلاق و ديگر جنبه هاي حکمت عمليعلماي اسلامي نسبت به مسئلة 
  .به حسن و قبح افعال قائل شدند, ديدگاه عقلي مورد بحث قرار داده

ر آثار ملاصدرا نتيجه گيري شده است که و با بررسي د, در ادامة مقدمة اين مقاله تاريخچه اي از تأليفات اخلاقي در عالم اسلامي ارائه گرديد
مستقيم و در جاي جاي آثارش سفارشات و توصيه هاي اخلاقي نموده و نيز با دليل عقلي در خصوص انجام فرايض و رعايت  صدرا بنحو غير

  .بحث و بررسي کرده است, فضايل و رسيدن به کمالات
  

  حکمت عملي در سيره عملي ملاصدرا: بخش دوم
اين نتيجه حاصل گرديده که نوع تربيت , با مراجعه به آثار اساتيدي که زندگي نامه و شخصيت ملاصدرا را توصيف نموده انددر اين بخش 

, صدرا و آيين شاگرد و استادي در قديم ايجاب مي کند که کسي که شاگردي اساتيدي همچون شيخ بهاء و ميرداماد و ميرفندرسکي را کرده است
  .ات و فضايل والاي اخلاقي بوده و مقيد و پايبند به اين اصول و موازين مي باشدقطعاً خود متصف به صف

  شواهد الربوبيهشواهدي از : بخش سوم
شواهدي دال بر توجه و تأکيد او بر حکمت عملي يافت شده و ارائة , ملاصدراي شيرازي شواهد الربوبيةدر اين بخش با مراجعه به کتاب 

اشراق سيزدهم که , شاهد اول, از آن جمله در مشهد سوم. در جاي جاي مباحث اين کتاب نشان داده شده استشيوه و روش عملي از سوي وي 
بحثي موجز در قوة عمليه و يا عقل عملي دارد و نيز در جاهاي ديگر که در بيان سعادت حقيقي و شقاوتي که مقابل آن است بحث کرده و نيز 

نامة عمل و ميزان عمل و ارتباط آنها با حکمت عملي و نيز آنجا که صفات , با حکمت عملي و اخلاق ارتباط صراط, تعريف او از بهشت و دوزخ
بروشني مي بينيم که در صفات ششم تا دهم و نيز در صفت دوازدهم از فضايل و کمالات , دوازده گانة نبي يا رئيس مدينه فاضله را بر مي شمارد

  .ديگر حکمت عملي يعني بعد اجتماعي و سياسي اين مقوله مرتبط مي سازداخلاقي نام مي برد و آنها را با ابعاد 
اخلاق نيز بخشي از آن مي , همچنين در اثبات وجود نبي نيز بحث ملاصدرا شاهدي است بر لزوم توجه به شريعت که طبق تعريف صدرا

  . باشد
ست و ارتباط آنها مورد بررسي قرار گرفته همچنين معيار در قسمت ديگري از اين بخش بحثي در باب فرق نبوت و شريعت و سياست آمده ا

او چنين نتيجه گيري کرده ام  شواهدفعل اخلاقي از ديدگاههاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفته و با بررسي آثار صدرا و ارائة شواهدي از کتاب 
ن در اصل مقاله آمده است نوعي توجه و تأکيد بر حکمت که اين معيار نزد صدرا همان وصول به عقل فعال است و اين امر بنحوي که توضيح آ

  . عملي است
  .البته اين نظري است جديد که شايسته است از سوي اساتيد فن مورد دقت نظر بيشتر قرار گيرد
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  اخلاق در حکمت متعاليه
  

  *معصومه حاجي آقايي شهرستاني
  

نفسي برحسب اصل ذات و فطرت دو قوه يا عقل بر مي شمرد عقل نظري و عقل  اخلاق از جمله مباحث مورد تأکيد ملاصدراست ملاصدرا براي هر
  .عملي

عقل نظري عقلي بالقوه است نه بالفعل پس جوهريت نفس در آغاز تکون و حدوث جوهري ضعيف است اما اگر کسي به مقام عقل بالفعل رسيد 
عقل , عقل نظري از آنجايي که مقدمه اي براي عقل عملي است داراي مراتبي است از جمله عقل بالملکه. علم او به ذات خويش علم بالفعل است

  : که هر کدام در سير و سلوک بسيار لازم است اما عقل عملي برحسب استکمال به چهار قسم منقسم مي شود, ل مستفادعق, بالفعل
از قبيل نماز و روزه و حج و عمل به ساير واجبات و . مرتبه اول عبارت است از تهذيب ظاهر با بکار بردن نواميس الهيه و عمل به شرايع نبويه

  . ترک محرمات و منهيات
  . مرتبه دوم عبارت است از تهذيب باطن و تزکيه و تطهير قلب از ملکات ناپسنديده
  .مرتبه سوم عبارت است از تنوير قلب به نور و فروع صور علميه و صفات پسنديده

  .مرتبه چهارم عبارت است از فناي نفس از ذات خويش و چشم دل را منحصراً براي مشاهده حق بکاربردن
و » سفر در حق«هايي سير و سلوک به جانب خداست براي صراط نفس و شاهراه هدايت بايد دانست مراحل بسيار ديگري مانند اين آخرين مرتبه ن

  : گويد که  مي مقامات العارفينمحقق طوسي در شرح . نيز هست» سفر از حق بسوي خلق«يا 
و هر , که به جميع مقدورات متعلق است مستغرق مي بيند چون عارف منقطع از نفس خود و متصّل به حق گرديد هر قدرتي را در قدرت حق«

, و هر اراده اي را در ارادة او که چيزي از ممکنات سرکشي از آن نمي توان نمود, علمي را در علم او که هيچ چيز از موجودات بر او پوشيده نيست
پس عارف در آن وقت متخلق به اخلاق االله خواهد بود به حسب .. .., بلکه هر وجودي و هر کمال وجودي را صادر از او و فايض از نزد او مي بيند

  )۳۲۷ص , مبدأ و معاد(» حقيقت
براي  پس آن هنگام که نفس بدن را رها کند و حجاب و پرده ما بين تو و هويت عقليه و انوار ملکوتيه برداشته شود به عالم ملکوت ارتقا يابي و

زيرا سعادت . عيش و کامراني نيست مگر عيش و کامراني آخرت» لاعيش الا عيش الآخرة«: فرموده اند هميشه به آن عالم متصل گردي پيامبر گرامي
  .حقيقي در حصول اين معارف عاليه است و معرفت در اين جهان بذر مشاهده در عالم آخرت است
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  شريعت و سياست در حکمت صدرايي

  
 *احمد بهشتي

  
و عملي را به , به نظري و عملي و نظري را به الهي و رياضي, حکمت را به اعتبار موضوع, صدرالمتألهين همچون حکماي پيش از خود
  ) ۵_  ۲ص , چاپ سنگي, تعليقه صدرالمتألهين بر الهيات شفا. (سياست و تدبير منزل و اخلاق تقسيم کرده است

اجتماعي و مشارکت عمومي يا زندگي خانوادگي و مشارکت حکمت عملي به تنظيم آرائي مي پردازد که بوسيلة آنها زندگي , از نظر صدرالمتألهين
دومي تدبير منزل و سومي , اولي سياست يا تدبير مدينه. خصوصي يا برنامة تزکية نفس و تصفية ذهن براي پذيرش حکمت نظري سروسامان مي يابد

  ) ۵ص , همان(. اخلاق ناميده مي شود
حکمت عملي به دو قسم , و بنابرين) ۶ص , چ مصر, الهيات شفا(ا سياست ناميده اند حکما گاهي قسم اول و دوم را يکي کرده و هر دو ر

  )۴ص , همان. (اخلاق ناميده اند, سياست و اخلاق تقسيم مي شود؛ چنانکه گاهي حکمت عملي را بطور يکجا
ميان شريعت مقدسة اسلامي گوي سبقت را از اند و در اين   از آنجا که شرايع الهي و آسماني دربارة سياست و اخلاق و تدبير منزل سخن گفته

: اين بحث در ميان حکما در گرفته که, همة شرايع الهي ربوده و در حقيقت به اکمال دين و اتمام نعمت پرداخته و وراي آن تام و کاملتري وجود ندارد
توان   شود؟ حتي مي  است و شامل تدبير منزل نيز ميمعناي اعم آن , يا مغاير يکديگرند؟ قطعاً مقصود از سياست, آيا سياست و شريعت يکي است

  يگانه است يا با يکديگر مغايرت دارند؟, دايرة سؤال را توسعه داد و اينگونه سؤال کرد که آيا اخلاقِ بمعناي اعم يا حکمت عملي با شريعت
که امروز _ بحث تفکيک و عدم تفکيک دين از سياست . عده اي به اتحاد آنها رأي داده اند؛ ولي صدرالمتألهين به مغايرت آنها معتقد است

  . نيست_ بمعنايي که امروز غرب و طرفدارانش مي گويند _ بحث ديگري است و صدرالمتألهين طرفدار تفکيک دين از سياست _ مطرح است 
خواسته اند عقل و وحي را در کشف بايد و نبايدها و قواعد دستوري در عرض , که از اتحاد شريعت و سياست سخن گفته اندگويا حکيماني 
عقل و شرع از نظر , بنابرين. يا اگر در جايي کميت عقل درمانده شود شرع به ياريش مي شتابد و گره از مشکلش مي گشايد, يکديگر قرار دهند

  . اطاعت در يک رديف قرار دارند و يکي را بر ديگري امتيازي نيستقداست دستورات و وجوب 
شريعت هم روح , روح شريعت است, صدرالمتألهين شريعت و سياست را در طول يکديگر قرار مي دهد و معتقد است که همانگونه که نبوت

خواه عقل در تشخيص حسن و قبح و کشف . همچون جسم بدون روح و کالبد بدون جان است, سياست بدون شريعت, سياست است و بنابرين
  . بايد و نبايدها بطور کامل موفق و کارآمد باشد يا نباشد

  . او نظرية خود را به نواميس افلاطون نسبت داده و معتقد است که شريعت و سياست از جهت مبدأ و غايت و فعل و انفعال مغاير يکديگرند
سياست است؛ چرا که انسان , سوق مي دهد و اما مبدأ شريعت, وي نظامي که مصلح جامعه استنفس جزئي است که انسانها را بس, مبدأ سياست

  . اجتماعي نظم يافته را از شهوت و غضب باز مي دارد و به نظام کل پيوند مي دهد
هر عالم تابع ظا, اگر سياست در خدمت شريعت باشد. سياست همچون عبد و شريعت همچون مولاست. اطاعت شريعت است, غايت سياست

  . باطن و محسوس در ظلّ معقول قرار مي گيرد و جزء بسوي کل مي رود
کلي و پايدار است و , افعال سياسي جزئي و متغير و افعال شرعي. تابع ملکات فاعله است, انسان سياسي تابع ملکات منفعله و انسان متشرع

هرچه کند بخاطر , است و اعمال شرعي منفعل و متأثر از خداست و متشرعاعمال سياسي متأثر و منفعل از مردم . شريعت حافظ سياست است
  ).۳۶۵_  ۳۶۴ص , تصحيح استاد آشتياني, الشواهد الربوبيه(خداست 
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 تبيين و ارزيابي محورهاي اصلي نظريه سياسي ملاصدرا

 
  *حميدرضا آيت اللهي

 
سياسي خويش را در خصوص حکومت مطرح مي کند که در اين نوشتار ملاصدرا در برخي از کتابهاي خويش پس از بحث نبوت نظريه هاي 

  :که حول محورهاي زير است پرداخته مي شود, به تحليل و ارزيابي آن
  .مبناي ضرورت تشکيل حکومت و انسانشناسي ناظر به آن. ۱
 .اهداف تشکيل حکومت و تفاوت آن با نگرش اومانيستي معاصر. ۲
 .نقد او از نگرشهاي سکولاريستيمباني , رابطه دين و سياست. ۳
 .ويژگيهاي اوليه و ثانويه حاکم و مبناي مشروعيت او. ۴
 . خواست مردم و تأثير آن در حاکميت, ارکان الهي و مردمي حکومت و رابطه بين اين دو رکن. ۵
 .مسئله کارآمدي نظام و ملاکهاي ارزيابي آن. ۶
 .هر يکانواع نظامهاي سياسي و ارزيابي ملاصدرا از . ۷

نظريه در ادامه و در ضمن تحليل ديدگاه ملاصدرا به تفاوتهاي نظر او با پيشينيانش نيز پرداخته مي شود؛ و همچنين به عناصر مهم نظريه او در 
                       .در انتها برخي از پرسشهاي فلسفه سياسي که در نظريه او مجال پاسخ نيافته اند ذکر خواهد گرديد. ولايت فقيه اشاره خواهد شد
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  اصل مبنايي در حكمت عملي ملاصدرا
  و اهميت آن در عصر حاضر

  *رضا اکبريان
  

البته استكمال هر دو قوه نفس چه قوه عقل نظري و چه قوه عقل عملي و هدف . بنظر ملاّصدرا اساساً هدف حكمت، استكمال نفس است
فيلسوفان مسلمان هم به پيروي از فيلسوفان يونان به چنين ساير . تصاص به ملاصدرا نداردچنين سخني اخ. استكمال نفس، رسيدن به سعادت است

مسئله مهم که منشأ تفاوت ميان نظر آنهاست، رابطه ميان حکمت نظري و حکمت عملي است که در آن نظر مقدم است يا . سخني قائل بوده اند
  . در کار نيستعمل؟ فکر مقدم است يا اراده؟ يا اساساً تقدم و تأخري 

فارابي و ابن سينا به . از فلاسفه اسلامي که به نظر ارسطو در اين باره وفادار بوده اند، ابونصر فارابي و پس از  او شيخ الرئيس ابوعلي سينا است
ملي و يا ارزش منظور از طرح اين مسئله اين نيست که ادعا کنيم آنها به مسائل ع. تبع ارسطو، عمل و اراده را امري ثانوي و تبعي تلقي کرده اند

برغم مخالفت متکلمان . افعال انسان توجه نکرده اند، بلکه غرض اين است که بگوييم آنها همانند ارسطو فکر را مقدم بر اراده مي دانسته اند
ظر فارابي و ابن در اين زمان است که با ن. اشعري و بخصوص غزالي و تا حدي فقها و عرفا چنين راهي تا زمان سهروردي و ابن عربي ادامه يافت

پيموده سينا هم در مسئله فاعليت حق تعالي و علم خدا به غير مخالفت شد و هم در مسئله تقدم نظر بر عمل؛ و يا تقدم فکر بر اراده طريق ديگري 
متألهين که در ابعاد صدرال. تا اينکه نوبت به خواجه نصير و حکما و عرفاي شيعي در حوزه شيراز و اصفهان و در رأس آنها ملاصدرا رسيد. شد

وجود را  نظري و عملي، نگاهي جامع به هستي و انسان دارد نه مانند فارابي و ابن سينا خدا را فاعل بالعنايه مي دانست تا علم خدا به نظام احسن
فعلي اش براي تحقق فعل کافي براي تحقق آن کافي بداند و نه مانند سهروردي بود تا معتقد شود که فاعليت حق تعالي، فاعليت بالرضاست و علم 

بر اساس چنين نگرشي است که ملاصدرا به بحث از رابطه ميان . از نظر او نه علم، اولي و ذاتي است و نه اراده و فعل، ثانوي و تبعي است. است
ه سياسي و همچنين صفات حکمت نظري و عملي مي پردازد و نظرياتي کاملاً متفاوت با فيلسوفان قبل از خود در مباحث حکمت عملي و فلسف

  . رئيس اول مدينه ارائه مي دهد
آن  چنين تبييني از رابطه ميان حکمت نظري و عملي در حکمت متعاليه و چنين انتظاري از حكيم متعاليه البته ثمرات و آثار ديگري نيز دارد و

ر است و موجبات دوري انسان را از گناه و معصيت فراهم شود كه حكمت علاوه بر اينکه در تهذيب نفس و تعالي روح انسان مؤثّ اينكه باعث مي
 مي سازد، صبغه اخلاقي و عملي به خود بگيرد و يادگيري آن انسان را در طريق متخلّق  شدن به اخلاق الهي و رسيدن به ساحت دين در زندگي

در پرتو تعاليم دين در مرتبه نازل انبيا و  مي كند و مي توانددر اينجاست که حكيم، چهره يك قديس و يك ولي الهي پيدا . فردي و اجتماعي ياري كند
سه سفر نخست از اسفار اربعه، مقدمات لازم را براي . ضامن اين رفتار، سير و سلوک و مراقبت دائمي حکيم متعاليه است. اوليا بزرگ الهي بنشيند

  . حله، مرحله چهارم که همانا هدايت و رهبري مردم باشد فرا مي رسدپس از طي موفقيت آميز اين سه مر. رسيدن به مرحله رهبري فراهم مي کند
 بدين ترتيب است که حكمت متعاليه ملاّصدرا به عنوان نظريه اي جامع که در آن عقلانيت، معنويت و نظام ارزشي و قانوني مبتني بر شريعت،

براي اولين بار در . كند  تفسير واحد و هماهنگي پيدا مي کند، در مقابل خلأ معنوي، ديني و حکمي موجود در مغرب زمين جلوه خاصي پيدا مي
اي گذران بيش نيست و وجود او متعلّق به عالمي ديگر  خ حيات انساني، بشر اروپايي بجاي اعتراف به اينکه زندگي انسان در اين جهان، دورهتاري

قت است، آن عالم را فراموش كرد و بجاي اينكه خود را در اين عالم، مسافر بداند، موجودي كاملاً  ارضي و دنيوي شمرد و بعد متعالي و حقي
و تجاوز لكوتي خود را پنداري شاعرانه و موهوم تلقّي كرد و يا آن را امري ثانوي و تبعي بشمار آورد و با اين روحيه به تسخير طبيعت و تعدي م

ي موقعيت اقتصادي و اجتماعي و نيز پيروزي علوم طبيعي باعث شد كه بشر جديد به مدد عقل تکنيکي مبتني بر فلسفه ها. به ديگران پرداخت
  . رايج در مغرب زمين، جهان را به صورت واقعيتي صرفاً مادي بنگرد و جنبه معنوي طبيعت و نيز خود انسان را ناديده بگيرد

تبيين نظريه ملاصدرا در باب رابطه نظر و عمل و نشان دادن نتايج فلسفي آن در حوزه تفکر سياسي وي در مقايسه با وضعيت موجود در عصر 
  .    اله استحاضر هدف اين مق

 .حكمت عملي، نظر و عمل، فکر و اراده، دين و سياست، عقلانيت و معنويت، حق و تکليف: کليد واژه ها
  

                                                   
  گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس  *



  اجتماعي حرکت جوهري_ وجوه سياسي 
  

  *نجف لک زايي
  

ارتباط , ثبات معادا, )نظريه فيض دائم(مدعاي مقاله حاضر اين است که پيامدهاي حرکت جوهري را نبايد فقط در مواردي چون خداشناسي 
توانيم براي حرکت جوهري وجوه و پيامد هاي  و ربط متغير به ثابت جستجو کنيم بلکه مي, ابطال تناسخ, حل مسئله حدوث و قدم, روح و بدن

  .سياسي و اجتماعي نيز قائل شويم
برخي چون پارمنيدس و . اوتي ابراز داشته اندفيلسوفان يوناني  در پاسخ به اين پرسش که تغيير و دگرگوني چگونه حادث مي شود؟ آراء متف

برخي ديگر چون هراکليت و ذيمقراطيس تحولات ظاهري . اساساً منکر حرکت شده و حرکت را مجموعه سکونهاي پشت سرهم دانسته اندزنون 
  .اشياء را به حرکات دروني مربوط مي دانستند

ه تغيير و تحولات را اموري عرضي مي ديدند و کم و کيف و متي و أين و ديگر آنها ک: فيلسوفان مسلمان در دو گروه بزرگ قرار مي گيرند
اما بنيانگذار حکمت متعاليه اين  نظريه را نقد کرد و بر اين . از نظر اين دسته از فلاسفه جوهر ثابت است. اعراض را شايسته حرکت مي دانستند

  .و اساساً بدون حرکت در جوهر حرکت در اعراض ممکن نيست. هر استامر استدلال نمود که حرکت در اعراض نشاندهنده حرکت در جو
تحول در صحنه سياست و ). زمان(و مسافت ) مکان(مسيرحرکت , متحرک, محرک, مقصد, مبدأ: در هر حرکتي شش رکن مي توان تصور کرد

بنياد فلسفي تعريف کرده است و از اين طريق حکومت از قبيل تحول در اعراض است که حکمت متعاليه از طريق نظريه حرکت جوهري براي آن 
پذيرش نظريه حرکت جوهري و توجه به آن و . ما را بنوعي نظريه مديريت تحولات سياسي و اجتماعي و حتي مديريت افکار عمومي مي رساند

در معناي منفي (ساختارگرايانه و تقديرگرايانه , جبرگرايانهقراردادن آن بعنوان بنياد فکر فلسفي يک جامعه جايي براي پذيرش نظريه هاي فلسفه تاريخ 
  .باقي نمي گذارد) آن

  ...همچنين توسعه و . تمدن سازي نيز از زمره حرکتها به حساب مي آيد. انقلاب يک حرکت است با ارکان شش گانه اي که گفته شد
بر اين اساس مي توانيم بگوييم . و باطن انسان است از منظر حکمت متعاليه و نظريه پردازان حرکت جوهري بنياد تمام اين حرکتها در جوهر

  .چنانکه انقلاب اسلامي را امام از همين مسير رهبري و هدايت کرد. مسير همه اين تحولات از تحول در جوهر انساني آغاز مي شود
مقاله حاضر . يسته اي به آنها نشده استبنظر مي رسد در نظريه حرکت جوهري ظرفيتهاي فراوان سياسي و اجتماعي وجود دارد که تاکنون توجه شا

  .بنا دارد وارد اين وادي شود
  

  : کليد واژه ها
  حکومت, سياست, عرض, جوهر, حرکت جوهري

    

                                                   
  )ع(استاديار مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم *



  
  فلسفه سياسي ملاصدرا 

  
  محمدعلي نويدي   

  
  وحياني در سير و سامان حيات اجتماعي و سياسي انسان_ پارادايم وجودي 

اين پرسشها بلحاظ ماهيـت و ويژگيهـاي خـاص حکمـت     , پرسشهاي بنيادي متعددي مي تواند مطرح باشددر خصوص فلسفه سياسي صدرا 
ليکن پرسش از هستي و وجود فلسفه سياسي در نظام فکري و دستگاه حکمـي ملاصـدرا از   . متعاليه در سطوح و مراتب گوناگون قابل طرح است

فلسفه سياسي مطرح است چه نسبتي با مباني , مي باشد يا نه؟ اگر در حکمت متعاليهآيا حکمت متعاليه واجد تفکر سياسي , نخستين پرسشهاست
و بنيادهاي فکر صدرايي دارد اصولاً درونمايه فلسفه سياسي صدرا چه مي باشد؟ و جهتگيري آن کدام است؟ در نظـام حکمـي ملاصـدرا حيـات     

  د؟اجتماعي و سياسي چگونه سر و سامان مي يابد و غايت آن چه مي باش
سفر از اسفل مراتب تا اعلي منازل ممکن بـراي گـوهر   , حکايت و حکمت سفر روحاني و سير گوهر جان آدمي است, اساساً حکمت متعاليه

سياست و سامان سياسـي و فکـر و   , نظام انديشگي صدرا بيان اسفار اربعه و حرکت جوهري و دروني روح مجرد انسان است. وجود انسان است
يعني اگر حکمت متعاليه بدون فلسفه سياسي ملحوظ و مفروض گردد چـه  . اين سير منازل و طي سفر چه جايگاه و نقشي داردانديشه سياسي در 

  نقص پيدا خواهد کرد؟, اتفاقي خواهد افتاد و کجاي نظام قويم و حکيم متعاليه
حضور و ظهور , هستي«اه حکمي صدرايي مبتني بر نظام فکري ملاصدرا نظام وجودي و اصالت وجودي است و اصولاً مباني و بنيانهاي دستگ

تفکر سياسي چه نسبتي با اين اصالت وجود پيدا مي کند سياست به حوزه عمل و اجرا ربط پيدا مي کند و آن حيطه و قلمرو » مراتب هستي است
  کدام است؟» بود«است رابطه آن با حوزه و عرصه » نمود«

در حکمت متعاليه چگونه تبيين گشته است و آثار صدرايي فکر سياسي اين حکيم بيبديل را  محتوا و سمت و سوي فلسفه سياسي ملاصدرا
  .چگونه توضيح مي دهند

, بلحاظ اصالت منشاء سرچشمه قرآنبه هم مي رسند و تلائم و توافق مي يابند ليکن وحي و  قرآنعرفان و , فلسفه, اگر چه در حکمت متعاليه
اطلاقيت و کليت خود از برهان و شهود و استدلال و يافت مقدم و معيارند صدرا اين محک يابي و معيار سنجي و شرافت مرتبت ذاتي خود و نيز 

در حکمـت   .يعني فلسفه سياست ملاصدرا با موضوع وحي و دين چگونـه برخـورد کـرده اسـت    , را چگونه در فلسفه سياسي خود اعمال مي کند
فلسفه سياسي ملاصدرا از نوع وجودي و وحياني است و اين پارادايم هـم در  . يژه و مخصوص خود را داردمتعاليه تفکر سياسي و فلسفه سياسي جايگاه و

  .سير روحاني و حيات بشري دخيل است و هم در سامان و نظام اجتماعي و سياسي انساني مؤثر مي باشد
  .يد توفيق اتم و اکمل نخواهد يافتشا, حکمت متعاليه ناقص خواهد بود و در توسعه و تعالي انسان, بدون فلسفه سياسي

  .شايد ارائه الگويي نو در تبيين و تفسير تفکر سياسي حکمت متعاليه باشد, وحياني در فلسفه سياسي ملاصدرا_ پارادايم وجودي 
  
  

  
  

  

   



 
  بازنگرشي به عقلانيت حکومت در جامعه

  
 *محمدحسين پژوهنده

 
و تا جايي که در حد وسع علمي , حکومت ديني طي چند سؤال در طول مقالة خود پي گرفتهنويسنده بحث خود را پيرامون موضوع عقلانيت 

  .وي بوده سعي کرده است با معيارهاي عقلي بدانها پاسخ گويد
لسفة دغدغة اثبات نظرية حکومت ولايي ديني مي باشد که يکي از مهمترين مسائل در ف, آنچه وي را به تفلسف در اين مبحث واداشته, در حقيقت

  .سياسي اسلام است
 نويسنده بحث خود را از سؤال دربارة اساسي ترين و زيربنايي ترين موضوع يعني از اصالت واقعيت يا واقع آغاز کرده است؛ مسئله اي که دو

وجودي چنين نتيجه مي گيرد و اشتراک در نظام , و با رويکرد به نگاه اندامواره اي به انسان و جهان, نگاه رو در رو در فلسفة قديم و جديد دارد
نوع حکومت ولايي , جامعة انساني و حکومت, در هر حال عقلانيت زندگي, که چه قائل به مشرب قدما باشيم و چه به مسلک متأخرين غرب

  . تابد که نياز دارد ديني را نه تنها بر مي
بويژه خسروانيان و شارحان آنان تا اسکندرانيها _ مان سلف همين امر به نويسنده کمک مي کند تا پاسخ سؤال دوم خود را بدهد که چرا حکي

  مي خواسته اند؟» پادشاه فيلسوف«حاکم جامعه را _ 
عطف توجه فلاسفة  سياسي  به , است که انقلاب علمي را در آغاز قرن بيستم سبب شده و بتبع آن» جزء انگاري«سؤال سوم دربارة نظرية 

و نتيجة مساوي که در , و نيز علمي بودن محض آن, نويسنده با تأمل در انگيزش دانشمندان به اين نظر. شته استنظامهاي متغاير با قبل را در پي دا
اين دو نظريه را دو مثلث متقارن مي داند که هر دو يک نياز را , بين نظرية کل انگاري و جزء انگاري پديد مي آورد, مسئلة حکومت و عقلانيت آن

و » منجي جهاني«دهد؛ و انديشه ذهني تاريخي بشريت از   از بالا به پايين و ديگري از پايين به بالا مطالعه خود را انجام مي فرياد مي کنند؛ يعني يکي
  .گوياي نياز انسان در عقلانيت حکومت براساس نظرية مورد نظر مي باشد, فريد ريک نيچه» ابرانسان«تا » ابرمرد تاريخ«

و , )مختلط, ناديني, جامعة ديني(رسيده است و بايد پس از تحليل جامعة بشري بر مبناي وجود و عدم دين مقاله هنوز به نتيجة نهايي خود ن
, منطقة رأس, هندسة جامعة انساني, پرهيز از جمودگرايي در قانون, مديريت فقيهان متبحر(نيز روشن نمودن ابعاد عقلانيت حکومت و جامعه 

  به سؤال پاياني خود پاسخ دهد که چه رابطه اي بين تقدير و تدبير وجود دارد؟  ,و رفع چند توهم) قطبهاي قدرت اجتماعي
ثابت و متغير؛ که در اولي : دقيقاً همينجاست که نياز واقعي انسانها به رهبري الهي رخ مي نمايد زيرا قوانين آفرينش به دو گونه متصور است

تواند که خط تقدير را خواندن توانسته باشد و او کسي جز ولي   ميو تدبير بايسته را کسي  و در دومي انگشت تدبير بکار رفته و مي رود؛, قلم تقدير
  .امر الهي نيست و هم در اين نقطه است که نويسنده به اثبات مدعاي خود نايل مي گردد

   

                                                   
 دانشگاه علوم اسلامي رضوي  *



 
  تحول انديشه عدل نزد انديشمندان يونان و ايران

 
  *محمدجواد ساروي

  
بعنوان مقوله اي از مقولات عقل عملي در تاريخ انديشه و فکر و در رابطة برداشت جوامع انساني  unjusticeو مقابل آن  Justice مفهوم عدالت
  .در وهله نخست کوشش بعمل مي آيد که نگاهي اجمالي به اين برداشتها و نگرشها داشته باشيم, سيري و تحولي داشته, از آن همچنين

بلکه چه در رابطه با فرد و يا جامعه و موارد گوناگون در سير تحول انديشه هاي علمي و فلسفي يونان , در قسمت دوم اين مقوله بعنوان صفت
  . مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

يکه مستقلاً به آن پرداخته اند و يا قسمت سوم بحث اختصاص دارد به نگاه و نظر فيلسوفان و دانشمندان ايران و مسلمان به اين مقوله چه کسان
  .تحت تأثير انديشه فلسفي و ديني بحثهايي در اين زمينه داشته اند سپس بررسي جامع در رابطه با آنها

 

   

                                                   
  گروه فلسفه دانشگاه تبريز  *



 
  ساختار نظام فلسفة سياسي صدرالمتألهين

  
  *فتحعلي اکبري

  
درخشاني است که به تأمل فلسفي دربارة چيستي مدينه و ارتباط  واپسين چهرة, از ديدگاه تاريخ تحول حکمت عملي, صدرالمتألهين محمد شيرازي

دربارة موضوع مهم وحي به تأملي عميق دست يازيد و بدين نتيجه رسيد که , او که بر تفسير فلسفي ديانت تأکيد مي ورزيد. انسان با آن پرداخت
انسان حکيم و , بواسطة افاضة عقل فعال به عقل منفعل, همچنين, همانگونه که اتحاد با عقل فعال از طريق قوة متخيله مختص مقام نبوت است
ملازم با طرح مدينة فاضله است و طرح , پس اثبات حکمت و فلسفه. فيلسوف مي گردد و رياست مدينة فاضله بر عهدة چنين انساني نهاده شده است

پرداخته , تحليل رئيس اول مدينه و تقدم رئيس اول مدينه بر مدينه بيشتر به, تفکر سياسي صدرا. مدينة فاضله به اثبات حکمت و فلسفه بستگي دارد
وي را از تحليل انضمامي و عيني وضع , شايد مرتبط ساختن حکمت عملي با بحث نبوت. او بحث خود را با انسانشناسي شروع کرده است. است

تغلّب را , مثل هر انديشة فلسفي, انديشة صدرا. باز داشته باشد_ اشت که نياز به فلسفه اي نو و مناسب با بايستگيهاي آن دوران د_ موجود زمانة او 
او به . سرنوشت حتمي مدينة بي حکمت همانا تباهي است, از نگاه صدرا. به توجيه تغلّب نزديک شدند, تا حدي, چنانکه مخالفان صدرا. نفي مي کند

واکنشي فلسفي از خود , ا مورد انتقاد قرار داد و در برابر انحطاطي که مي ديدوضع دوران خود ر, برکت برخورداري از فضايل نفساني و تهذيب درون
مشکلي که همچنان در دوران ما نيز سرسختي نشان مي دهد و دانشهاي ما . نشان داد و مشکل زمانة خود را فقر فلسفي و فقدان خردورزي دانست

  .بويژه علوم انساني ما را فاقد مبنا ساخته است
   

                                                   
 اصفهاندانشيار گروه فلسفة دانشگاه   *



 
  تطبيقي فلسفه سياسي ملاصدرا با فلسفه سياسيبررسي 

  غرب با تکيه بر ژان ژاک روسو 
  

  *نوريه رياضي
  

قضايايي هستند که محمولات آنها را وجود تشکيل مي , قضاياي فلسفي. استي تفاوت بنيادي وجود دارد در نظام فلسفه اسلامي ميان هستي و
بر اين اساس . از نسبتهاي استي تشکيل مي شوند, که به علوم ميانه و پايين تعلق مي گيرند اما قضاياي علمي. دهد و باصطلاح انتولوژيک هستند

گيرد و به همين جهت است که جوامع بشري را بسوي  فلسفه سياسي از حکمت عملي ريشه مي. علم سياست با فلسفه سياسي تفاوت بنيادي دارد
  . رشد عقلاني و کمال حرکت مي دهد

ماهيت عدل چيست؟ . يکي عدل بعنوان محور برقرار شدن نظم اجتماعي: لفه بطور تطبيقي مورد بررسي قرار مي گيرنددر اين مقاله دو مؤ
يعني , جايگاه آن در ارتباط ميان عقل نظري و عقل عملي کجاست؟ در بعضي آثار صدرالمتألهين عدل اساس برقرار شدن نظم و نظام تکويني

معرفي , يعني رابطه افراد جوامع بشري با هم و با مبدأ خود از طريق انجام تکاليف شرعي و اخلاقي, تشريعيرابطه موجودات با مبدأ خود و نظم 
  . شده است

و خيالات مي دانند و آنها را برحسب مصالح  (Non Sensical)را نامفهوم ) عدل و ظلم) (خوبي و بدي(اما فلسفه سياسي مکتب تجربي غرب 
در فلسفه . مي باشد, مؤلفه ديگر عبارت است از نگاه اين دو رويکرد به تعريف جامعه و نقش فرد در آن. کنند  ياقتصادي يا اجتماعي تعريف م

  . سياسي اسلام جامعه از مجموع نيست بلکه از جميع است
. م خودش را بالاستقلال داردبنابرين تمام افراد مستقلند و هرکس سه. رابطه جزئي با کلي است نه کل با جزء, در اين نگاه رابطه فرد با جامعه

از اينرو . حکم روي آحاد صادق است نه روي مجموعه يا واحد مجموعه, چه انسانهاي ديگر باشند يا نباشند, حيوان ناطق است, يعني هر انساني
. مثل اين است که همه انسانها را کشته است) هرچند هيچ تأثيري در هيچ جايي نداشته باشد(هر که يک انسان را به ناحق بکشد  قرآندر منطق 

اين اصول بر اساس ساختار . و از سوي ديگر رابطه جدا ناپذير با مبدأ خود دارند, چرا؟ زيرا از يکسو همه افراد با يکديگر وحدت وجودي دارند
  . فلسفه اسلامي ملاصدرايي است... اقتصادي و , ناسي توحيدي الهي است که مبنا و اساس نظام سياسينظام هستي ش

افراد نه فرديت . رابطه فرد با جامعه رابطه جزء با کل است, که جامعه بمعناي مجموعه بکار مي رود, اما در نظريه قرارداد اجتماعي ژان ژاک روسو
حيات و خون و جانش وقتي محترم . فرد نه تنها واحد جامعه نيست بلکه جزء اتميک آن هم نيست. ابزارنددارند نه عضويت بلکه تنها آلت و 

  .شمرده مي شود که وسيله اي به نفع جامعه باشد
براي ... هدف و غايت اين مقاله اثبات اين حقيقت است که برخلاف مکاتب تجربي مادي که داعيه برابري و آزادي اجتماعي و سياسي و 

انسان در جامعه توحيدي و در سايه فراگيري عدالت اجتماعي به تمام آرزوهاي به حق خود که به صورت کمال و سعادت تجلي , همگان را دارند
  . مي رسد, مي کند

سفه سياسي غرب نگاهي به فل. ۲تجزيه و تحليل مباني فلسفه سياسي الهي با تکيه بر عقايد ملاصدرا . ۱, بنابرين مقاله از سه بخش تشکيل شده
  .که حاوي نکات مستند و تازه اي مي باشد و در پايان ملاحظات و نتيجه گيري. ژان ژاک روسو) قرارداد اجتماعي(بر غرب با تکيه 

    

                                                   
 استاديار دانشگاه سبزوار  *



 
  مقام ملاصدرا در تاريخ فلسفه سياسي اسلام 

  
   *احمد بستاني

  
تاريخ فلسفه سياسي اسلام . سياسي اسلام مورد بررسي قرار دهيمدر اين پژوهش خواهيم کوشيد مقام و منزلت ملاصدرا را در تاريخ فلسفه 

؛ نسبت آن با »تاريخ فلسفه سياسي اسلامي«در اين مقاله ابتدا به معنا و مفهوم . تاريخي است نانوشته و بنابرين هنوز زواياي تاريک بسياري دارد
بدين منظور بطور خاص . وشيم جايگاه ملاصدرا را در آن تعيين کنيمتاريخ فلسفه اسلامي و ويژگيها و عناصر آن خواهيم پرداخت و سپس مي ک

خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که انديشة ) سهروردي(به مقايسة برخي از عناصر سياسي تفکر ملاصدرا با عناصر سياسي حکمت اشراق 
, مورد توجه قرار داد و نه در تداوم تفکر سياسي مشائيسياسي ملاصدرا را بايد در چهارچوب و در امتداد تفکر سياسي اشراقي و افلاطوني 

به گمان ما از , از سوي ديگر. هرچند که ميان وجوه سياسي حکمت ملاصدرا و شيخ اشراق تفاوتهايي وجود دارد که به آنها نيز خواهيم پرداخت
. وگانة وي از فلسفه سياسي اشراقي و مشائي استحيث سياسي تعارضهايي در انديشة سياسي ملاصدرا وجود دارد که ناشي از تأثير پذيري د

از حيث انديشة سياسي ما شاهد چنين هيئت تأليفي نيستيم و , ملاصدرا هرچند در مباحث مابعدالطبيعه هيئت تأليفي مناسبي فراهم نموده است
  .امن مي زندهمين خود به تفسيرهاي متعدد و متعارضي در باب انديشة سياسي ملاصدرا و امکان و امتناع آن د

    

                                                   
 دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس  *



 
  اشراق و متعاليه , نياز بشر به دين از منظر حکمت مشا

  
 *منيره سيدمظهري

  
دوران , گروهي از غربيان چنين تصور کردند که به يمن پيشرفت علوم و فن آوري, پس از دوران تجدد و شکوفايي علم و تحولاتي که زاييده آن بود

  . نياز بشر به دين سپري شده و وقت آن رسيده که دين جاي خود را به تجربه و علم بسپارد
بعد بروز وقايع تلخي همچون جنگ جهاني اول بخوبي نشان داد که جايگزيني هر چيزي  اين عقيده چند صباحي خوش درخشيد اما؛ اندکي

ادعايي پوچ و بي اساس است زيرا؛ دولتهاي مسيحي غربي بظاهر متجدد و مدرن به زودي براي منافع زوال پذير , حتي علم و اخلاق به جاي دين
تواند حافظ  مجرد از پشتوانه ديني هرگز نميادند و اين جريان روشن کرد که اخلاق با اخلاق و ارزشها وداع کرده و به جان يکديگر افت, مادي

قدرتي را در آن مي يابيم که مي توان با آن بيرق , همچنان که علم را اگر بطور مستقل و در قالب يک فن ملاحظه کنيم, صلح و امنيت جوامع باشد
  . طغيان برافراشت و عاصي طبيعت شد

را يکي پس از ديگري , »دنيا«خانه هاي , »دين«برآمدند و بر آن شدند تا بر بنيان » دين و دنيا«در پي آشتي , جويان حقيقي اين بود که صلح
  .روشن کنند و زمينه رشد و تعالي رهگذران از آن را فراهم سازند

آنان اگرچه . ناچيز شمرده نشده و نمي شوددر اين ميان سهم متفکران و انديشمندان بزرگ اسلامي در برقراري و تثبيت اين آشتي هرگز 
 شايد از نظرگاههاي مختلف به اين مسئله نگريسته و هر يک از طريقه خاصّي در پي تبيين آن برآمده باشند اما در يک چيز نمي توان شک کرد

, در اين نوشتار. و طالب آن طلوع زرين را تشنه آن فروغ» دنيا«را خورشيد انديشه و سرچشمه تفکر مي دانند و » دين«و آن اينکه همگي آنان 
, مشا_ هاي رفيع بنيانگذاران سه جريان عمده فکري اسلامي  از لابلاي انديشه, »تبيين ضرورت حضور دين را در زندگي انسانها«چگونگي 

  .جستجو خواهيم کرد_ اشراق و متعاليه 
  .نظريعقل , عقل عملي, عالم صغير, مدني بالطبع, دين: کليد واژه ها

 
    

                                                   
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج, عضو هيأت علمي دانشکده الهيات *



 
  تجسم اعمال در مکتب ملاصدرا 

  
   *کريم علي محمدي

  
  :بيان فرموده) ع(ارزش هر انساني به هنر علمي اوست که اميرالمؤمنين 

  )۸۱ش , کلمات قصار, نهج البلاغه: (کلّ امرءٍ ما يحسنه قيمةُ
و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام است که حکمت نظري و  قرآنصدرالمتألهين يکي از تربيت يافتگان مکتب سعادتبخش اسلام و 

پيشينه . ۱: عملي را بخوبي بيان کرده مقاله اي که از کتب متعدد صدرالمتألهين تهيه مي شود که عنوانش تجسم اعمال است اين مقاله با مقدماتي
انسان بصورت اعمال خود . ۵ارتباط عمل با عامل . ۴ ين گفته اندعمل سازنده است و از اعراض نيست که متکلم. ۳مفاهيم اين بحث بيان . ۲بحث 

يحشر الناس علي صور «: آورده) ص(ظاهر مي شود که صدرالمتألهين با توجه به آيات و روايات و براهين عقلي اين مطلب را بيان کرده و از پيامبر
  )۳۲۹ص , ۲ج , سند احمد بن حنبلم. (مردمان بر صورت نيت ها و باطن خودشان برانگيخته مي شوند» نيآتهم

برخي به صورتي محشور مي گردند ) ۱۹۲ص , ۷ج , بحارالانوار(» و الخنازير ةيحسن عندها القرد ةيحشر بعض الناس علي صور«: بازهم آورده
بخوبي تبيين کرده چون  که صورت بوزينه گان و خوکها از آن صور زيباتر است و صدرالمتألهين با توجه به قاعده حرکت جوهري اين مسئله را

  .انسان در اثر عقايد و اعمال جوهره ذات خود را مي سازد
  : از اينرو فرموده

  )۳۹ص , سه اصل.(بدان که جميع عرفا و کافّه حکما برآنند که قوام نشئه آخرت به دل آدمي است و حيات دل به معرفت است
  .که انسان براساس صفت خود به صورت يک حيوان قرار مي گيرد نتيجه تبعيت از هواي نفس اين است: و در عبارت ديگر آورده

  هويدا گـــردد اندر روز مـحشر    همه احوال و افعال مدخّر   
  بخوان تـــو آية تبلي السرائر         همه پيدا شود آنجا ضماير       
  شود  اخلاق  تو  اجسام  و  اشخاصدگر باره بوفق عالم خاص                   

  )۴۷ص , ساله سه اصلر(
  .بحث تجسم اعمال و ارتباط عمل با عامل در اکثر کتب صدرالمتألهين آمده که در اصل مقاله به آن تذکر داده مي شود

  
  

    

                                                   
 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  *



  نگرشي بر فلسفة سياسي ملاصدرا
  *زهرا کاشاني ها  

سياست قسمتي از حکمت عملي است . است سياست که همان تدبير و مديريت اجتماع انسانهاست در تمدن اسلامي جايگاهي در خور داشته
  .که از مباحث فلسفه محسوب مي شود

نطقي از آنجا که دين اسلام، ديني است که هم به دنيا و هم به آخرت توجه دارد، براي برخورداري از حسن عاقبت و حشري نيکو، معاشي معقول و م
با همنوع خود داشته باشد و بنابرين براي نيکو زندگي کردن با ديگران  واريطلبد که حسن همج مدني الطبع بودن انسان مي. را پيشنهاد مي کند

نمونة اين مديريت و تدبير اجتماع را بشکل ) ص(چنانچه پيامبر اسلام . نيازمند برنامه است و اسلام اين برنامه را براي انسانها طراحي کرده است
را الگو ) ص(اد حکومت اسلامي همين بس که بر مسلمانان دستور است که پيامبر در مدينه تشکيل مي دهد و براي وجوب ايج» حکومت اسلامي«

  » ...و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه «. در ساية کسب قدرت است که مسلمانان مي توانند به اهداف عاليه دست يابند. قرار دهند
  .دگرد اينجاست که همبستگي ديانت وسياست و عدم جدايي اين دو از هم معلوم مي

در صدرالمتألهين با دستمايه قرار دادن اينکه آخرت ادامة راه دنياست و معاد نيکو، لازمه اش معاش نيکوست و براي بهره بري کامل از دنيا 
االله، اصلاح حيات اجتماع انسان را بدون سياست و رياست امکانپذير نمي داند  خليفةجهت آخرت برنامه اي مناسب لازم است و اينکه انسان 

عن  ةمجرد سةالسيا«و بر اين اعتقاد است که سياست بدون راهنمايي دين و شريعت، مانند جسد بدون روح است ) ۳۷۲، صالشواهد الربوبيه(
  ).الشواهد الربوبيه(» الشرع کجسد لا روح فيه
تعريف سياست و بيان همبستگي بين دين و سياست و وابستگي دنيا و آخرت و داشتن رئيس حکومت بر صفت ديانت و  در اين مقاله بعد از

  . کياست، از ديدگاه ملاصدرا مورد بحث و فحص قرار مي گيرد
  

  :کليد واژه ها
  . سياست، ديانت، حکومت، رياست، ملاصدرا، فلسفة سياسي

  

                                                   
  )تهران(استاديار دانشگاه شهيد رجايي  *



  
  امام خمينيفلسفه امامت در انديشه ملاصدرا و 

  
  *قدرت االله قرباني

  
هاي كلامي و تعاليم دين اسلام است  عربي، حكمت مشا و اشراق، انديشه ريزي حكمت متعاليه كه جامع ويژگيهاي عرفان ابن ملاصدرا با پي

خاص درباره امامت در  عربي با انديشه سياسي شيعه كه امامت و ولايت اساس آن است توانست ديدگاهي بواسطه نزديك كردن عرفان نظري ابن
از سوي ديگر امام خميني كه از نظر عرفاني تحت تأثير . فلسفه شيعه ارائه دهد كه ويژگيهاي ديني، سياسي، عرفاني و فلسفي خاص خود را دارد

ديني و فلسفي اسلامي  انديشيد، انديشه سياسي خود را، مثل ملاصدرا، با ويژگيهاي عرفاني، عربي و در چهارچوب حكمت متعاليه صدرايي مي ابن
  .بيان كرد كه نشاندهنده وجوه تشابه زيادي ميان اين دو است كه اين مقاله درصدد بررسي تطبيقي آن مي باشد
اي است كه از سوي خدا به انسانهاي  در نگاه ملاصدرا كه متأثر از مكتب شيعه اماميه است امامت يك استعداد و شايستگي عيني ويژه

از اينرو در نظر ملاصدرا امام در قوس صعود از لحاظ درجه . و در آن انتخاب يا انتصاب مردم هيچيك نقشي ندارند گردد خاص اعطاء مي
گيرند و چون كمالات وجودي يك امر خارجي و  وجودي برترين مقام را دارد و امامت و صفات امام از اين درجه برتر وجود سرچشمه مي

به همين دليل مقام امامت يك مقام اعطائي است و امام مورد . ردم در تحقق آن نقشي نخواهد داشتعيني است، انتخاب و انتصاب از طرف م
  .امداد و الهام غيبي مي باشد و جايگاه آن تا آنجا رفيع است كه صدرالمتألهين امامت را باطن نبوت و با نبوت داراي يك سرچشمه مي داند

بمعناي نگهباني از دين است و امامت را براي حفظ نظام و اتحاد مسلمين لازم مي داند به از سوي ديگر امام خميني بر آن است كه امامت 
ت قوه همين دليل ضمن اينكه بر ضرورت تعيين امام بعد از پيامبر تأكيد خاص دارد، جايگاه امامت و نبوت را همپايه دانسته و برآن است كه امام

الامر را حفظ مردم در طريق مشخص ديني و پاسداري  و علت نياز به امام و اولي. نگذاري استجريان قانون است كه مقصود اصلي از دين و قانو
و در نهايت اينكه او نيز امام را . سرپرست رها كند رهبر و بي گويد در حكمت خداي حكيم روا نيست كه مردم را بي از قوانين الهي دانسته، مي

با اين وصف در اين مقاله موضوعاتي چون، معاني امام و . ت مطلقه بر بندگان مي داندبواسطه داشتن لطف الهي، حجت خدا و صاحب ولاي
امامت، ضرورت امامت، ويژگيهاي امام و رهبري جامعه، مشروعيت و مقبوليت امام، اهداف امامت، نسبت امامت و نبوت، جايگاه مقام امامت، 

، اختيارات امام، امامت و دين، پيامبر و امامت حضرت علي و لزوم تداوم امامت در رابطه امام و پيروان، حكومت سياسي در جامعه و وظيفه امام
  .گيرد عصر غيبت مورد بررسي تطبيقي ميان ملاصدرا و امام خميني قرار مي

   

                                                   
  پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي *



 
  سياسي صدر المتألهين  فلسفه

  
  *افضلي سيد محمد مهدي

  
پردازد، قدمت  اداره اجتماع مي اساسيِتركيبي است از فلسفه و سياست، از شاخه هاي مهم معرفت سياسي است كه به مسائل  كهسياسي  فلسفه

تشكيل   حكومت باب  در  فلسفي  هاي  را انديشه  سياسي  فلسفه شاكله گردد،  مي براست   گرفته  شكل  بشري  اين مباحث به زماني كه نخستين اجتماعات
هاي يويژگ حكومت،  ضرورت   ِ اصل  درباب پرسشهايي   ،ندآي مي  بشمار  سياست  علم  ةشالود  كه  دهد مي پاسخ  پرسشهايي  به  شاخه از معرفت  ايندهد،  مي 
   ... .حكومت و اهدافحاكم، مشروعيت حاكم، بهترين نوع حكومت،  

در دست گرفتن كارهاي  بهنسبت   آثار برخيبه مباحث سياسي بنحوي در آثار مختلف خود پرداخته است، هر چند در  شيرازي ألهينصدرالمت
دانسته است، ليكن در موارد متعددي به  دنيارا كاري اهل   از جمله حكومت توسط انسانهاي اهل معنا روي خوشي نشان نداده و آن ودنيايي 
جعل برخي  ةبد اجتماعي، فلسف و ترين كارهاي نيكياي حاكم و اساسهحكومت، ويژگي هدفحكومت، مشروعيت حاكم، چون ضرورت  يلئمسا

حاكم  اوصافكنند، ايشان در مورد  انسان استناد مي بودن بالطبع مدنيبه همان استدلال  ايشانحكومت  ضرورتپرداخته است، در باب ... و احكام
بحث اوصاف حاكم در  ازاند، با تلفيقي   اوصاف عارفان و عارفين مقاماتبحث  در سينا ابن ،فاضله مدينه در فارابياز بزرگاني چون  متأثر

بيان، مهربان، شجاع، جواد  الفطره، خوش  فهم، صحيح جامعه اوصافي چون خوش حاكمِسينا براي  ابن ةهاي عارف در انديشيمنظرفارابي و ويژگ
حاكم به  اوصافدر واقع همان مباحث عقليِ است كه در باب دين و نبوت دارند، با فراغت از بيان  ايشاناسي سي ةشمارد، فلسف را بر مي... و بودن

نپرداختن ايشان به مباحث فلسفه سياسي به اين دليل است كه پس  تفصيلتوان مدعي شد كه به  مي از اينروپردازند،  اثبات نبي و ضرورت نبوت مي
به اين پرسش باشد كه چرا  پاسخيتواند  مي ,له به اين شكلئكنند؛ طرح مس باحث اجتماعي را به دين واگذار ميجزئيات م ديناز اثبات نبوت و 

به مباحث  تفصيلي چون حضور عنصر نيرومندي بنام دين ايشان را از پرداختن اند،پرداخته  فلاسفه مسلمان به مباحث سياسي در فلسفه كمتر مي
بوده و پرداختن به امور دنيا را كار دين  توجهيبساخته است؛ از سوي ديگر توهم اينكه صدرالمتألهين نسبت به امور دنيوي  مي نيازيبنظري سياست 

و معاد  معاشمين امور أانتظار تو متوليان ديني كند كه از دين   را در جرگه كساني وارد مي  شود، بلكه او مي رفعدانسته است  و افراد اهل معنا نمي
مين معاد و دستيابي به كمال أاست، اما ت القصوي غايةو  مطلوب كمالدارند، تنها با اين تفاوت كه ارزش دنيا ارزش ابزاري براي رسيدن به را 

  . ارزش ذاتي دارد
سير سلوك دفع خارهاي مزاحم از م وجعل برخي احكام را بيشتر رسيدن انسان به عوالم بالا و رفع  وو حكومت  سياست هدف صدرالمتألهين

 نفسچون  روح انساني از مكر و كيد قواي مادون و تقويت آن در نيل به ملكوت است، و نجاتداند تا تدبير امور دنيوي؛ تعاليم دين براي  مي
جهت   نيست، به همين   سرجز با زندگي دراين دنيا مي كمال ةقلرسيدن به  بنابرينرسد،  الحدوث است و با حركت جوهري بكمال مي   جسمانيةانساني 

خود ارزش غايي ندارند،  وكنند  تعالي پيدا مييسياست و حكومت ارزش غيري براي تحصيل معرفت و ايمان به بار جملهپرداختن به امور دنيوي از 
كفر، از : و در رذايل به ترتيب )اموال( ضروري حيات و امور نافع به حيات امورمعرفت خدا، پرداختن به  عبارتند از درجات كارها از نظرمراتب در فضايل

   .اتلاف اموال است وبردن حيات  بين
نظر ايشان نبوت روح شريعت و ب. بيند شريعت و سياست مألوف تفاوتهايي در مبدأ، غايت، فعل و انفعال برقرار مي ميان افلاطونبتبع  ايشان

است كه سياست آن تابع  حكومتي ،نوع حكومت بهترين از اينرو .است روح بيشريعت روح سياست است، بدون شريعت سياست بسان جسد 
  .باطن آن شده و حركت عالم بسمت نظام كلي است تابعدر اين صورت ظاهر عالم . شريعت باشد

ل و طبق اين تبيين از فلسفه سياست در نظام دانايي صدرايي با توجه به تفسير خاص ايشان از انسان و هدف آفرينش او تبييني است قابل قبو
توان ارائه داد، انسان مسافري است كه رسيدن او به مقصد و مقصود جز با زندگي در دنيا و از رهگذر دنيا ميسور  مباني ايشان تفسيري جز اين نمي

اش نيست، از اينرو ارزش دنيا و بتبع سياست و حكومت ارزش غيري براي رسيدن به هدف اصلي خلقت است، بدون سياست و تدبير امور مع
هاي  انتظار رسيدن به كمال نهايي  كه همان بارانداختن در جوار قرب الهي است سرابي بيش نخواهد بود، تدبير امور فردي و اجتماعي با ابزار

                                                   
 فوق ليسانس فلسفه, خارج فقه و اصول  *



نام وحي يابد و تبيين رابطه فعل و نتايج اخروي جز با منبع معرفتي ب معرفتي متعارف نيز ناممكن است، زيرا زندگي انسان در اين سرا پايان نمي
تواند بدون در نظر داشت شريعت و نبوت ره به دهي ببرد، بنابرين بايد امور اجتماعي توسط سياست  امكان نخواهد داشت، از اينرو سياست نمي

  .پيرو شريعت سامان يابد
  
  : ه هاواژکليد 

  .، كمال نهاييمدينه فاضله شريعت،فلسفه، سياست، صدرالمتألهين، فلسفه سياسي، نبوت، 
    



  
  حقوق در دو معنا هفلسف

  
  *محمد منصورنژاد

  
ي، بعضي از مميزات امقايسه  در اين نوشتار سعي مي شود در يك نگاه . از اصطلاح فلسفة حقوق دو معناي بسيار متفاوت مي توان اراده كرد

  . اين دو معناي از فلسفة حقوق مورد توجه قرار گيرند
كه پرسشهاي درجه اول، ناظر به حقايق يتقسيم نمود، در حال» درجه دوم«و » درجه اول«اگر بتوان پرسشها و پاسخهاي علمي را به دو سطح  .۱    
همچنين پاسخهاي سؤال درجه اول لاجرم بايد  ۱.پرسش از اعيان يكدست و همسنخ نيستند. نديند، پرسشهاي درجه دوم ناظر به مفاهيم ذهنيعين

ند كه پاسخ آنها را با توسل به روشهاي مخصوص كشف واقعيات يقيق واقعيتها باشند، اما سؤال و پاسخ درجه دوم دقيقاً بدين دليل فلسفگزارش د
ند و حكايت از طرز تلقي و برداشت ما از واقع چگونه بايد باشد، يخارجي نمي توان بدست آورد، بلكه بحث بر سر تحديد و توصيف امور عين

  .دارند
در هر دو . اين مبنا و اين منظر، فلسفة حقوق از يك نگاه مربوط به معارف درجه اول و در يك نگاه ديگر، مربوط به معارف درجه دوم استبا 

جه نگاه، به حقوق نگاه فلسفي مي شود، اما در فلسفه حقوق به معناي اول، كه از معارف درجه اول است، همانند علم حقوق، به مباحث حقوقي تو
ل در موارد خصوص مي پردازد، اما فلسفه حقوق به آنچه كه جنبه كليت دارد، توجه ئعلم حقوق به مسا. ، ولي طريقه آن دو همسان نيستدارد
اگر علم حقوق به سؤال حق چيست؟، توجه جدي ندارد و به سؤال حق كدام است؟ پاسخ مي دهد، اما اينكه تعريف حق چيست؟ و . دارد

  .ي خصيصه پديده و تاريخي است و نيز تحقيق دربارة آنچه بايد باشد، از وظايف فلسفه حقوق به معناي اول استتحقيقات فلسفي كه دارا
اين نگاه برخلاف برداشت اول، كه نگاهي . اما فلسفه حقوق از نگاه ديگر، مربوط به معارف درجه دوم است و با نگاه فوق، تفاوت جدي دارد

در اين نگاه هم بدنبال تعريف از حق و حقوق است، اما از يك نگاه . ل حقوقي نگاهي بيروني داردئمسادروني به موضوعات حقوقي است، به 
اگر در فلسفه حقوق، عالم و انديشمند، بازيگر است و نسبت به مباحث حقوقي موضع دارد و نگاه ارزشي به موضوع داشته و بدنبال . داورمآبانه

فلسفه حقوق به معناي دوم، عالم، داور جريانات و ديدگاههاي حقوقي است و نسبت به ديدگاهها، موضع و نگاه باشد، اما در  تبيين آرمانهايش مي
 روش استدلال حقوقي و يا مثلاً تعيين قلمرو حقوق ه تعاريف و نيز تعاريف جامعتر از حقوق وئارزشي ندارد و از يك نگاه بيطرفانه بدنبال ارا

  :است
، بدنبال داوري بر سير و جريانات علم حقوق و عالمان حقوق و حتي ارزيابي فلسفه حقوق و )به معناي دوم(قوق بعبارت ديگر، در فلسفه ح

  . فيلسوفان حقوق در معناي اول است
مباحث آن تعقيب مي شده و تنها » حقوق طبيعي«گرچه فلسفه حقوق ماهيتاً علمي جديد در معناي اول آن نيست و سابقاً نيز تحت عنوان  .۲

نامگذاري آن ممكن است نسبتاً جديد تلقي شود، اما فلسفه حقوق در معناي دوم، علمي مستحدث و جديد است و چند و چون درباره علم، 
  . جريانات حاكم بر علم، تحول مفهومي مباحث و اصطلاحات اساسي علم، همه و همه عمدتاً محصول نگاه جديد به عالم و آدم است

است » فلسفه علم«است، اما فلسفه حقوق در معناي دوم از زيرمجموعه هاي » علم«اول، از زيرمجموعه ها و اقسام  اگر فلسفه حقوق در معناي
و از آنجا كه فلسفه علم، نگاهي مستحدث و جديد به موضوعات و مفاهيم و از بيرون است، لاجرم فلسفه حقوق كه يكي از اقسام فلسفه علم 

كه در زمينه فلسفه حقوق در معناي اول، منابع فراواني از قديم نيز مي توان يبه همين دليل است كه، در حالاست نيز تازه پا و نوظهور است و 
  . يافت، اما شايد به زبان فارسي درباره فلسفه حقوق به معناي دوم، به اندازه انگشتان دست نيز منابع جدي يافت نشود

ثلاً دو ديدگاه وجود دارد كه يكي براي آحاد مردم حقوق جدي قايل نيست و اين حقوق را به اگر در فلسفه حقوق به معناي اول، مي بينيم كه م .۳
اما درست , سلاطين و يا نخبگان و توجيهات آسماني بازمي گرداند و در توجيه چرايي آن نيز بشدت استدلال مي كند و بر باورهايش پاي مي فشارد

                                                   
  مدير گروه اديان و مذاهب مؤسسه مطالعات ملي *
مثلاً پاسخ دهيم که چرا در ازدواج از جانب مرد بايد مهريه مقرر شود؟ چرا در قواعد حقوقي ارث , از مسائل عيني قابل طرح در فلسفه حقوق به معناي اول آن است که. ۱

 ...مسلمان از کافر ارث مي برد و نه بر عکس؟ و , متکي به موازين اسلام
  



شر، دم مي زنند و هر گونه حقوق غيرمنبعث از مردم را رد مي كنند و اصول و موادي براي حقوق در نقطه مقابل، متفكران ديگري از حقوق آحاد ب
  . نويسند كه براي بعضي از فيلسوفان حقوق، قداست و عظمت و اعتبار دارد  بشر مي

قوق بشر را نمي پذيرفته اند و روز ديگري اما در فلسفه حقوق به معناي دوم، به اين موضوع از اين زاويه نگاه مي كند كه چرا آدميان در يك مقطع ح
هايي باعث آنگونه نگاه به حقوق بشر مي شود و چه پيش ي؟ چه عوامل، كدام تحولات و چه پيش فرضها و چه نحوة نگاه و جهان بينمي پذيرند

بلكه بر اساس روشهاي مطلوب و مورد  هايي سبب اينگونه نگاه؟ و سنديت اين دو نگرش را نه بعنوان يكي از مدافعان آنها،يفرضها و جهان بين
  . مورد آزمون قرار مي دهد... پذيرش عالمان بر اساس مثلاً اثباتگرايي، ابطالگرايي و يا

به با اين نگاه، همانگونه كه علم حقوق از فلسفه حقوق به معناي اول، متمايز است و نبايد بين آنها خلط كرد، فلسفه حقوق به معناي اول و  .۴
م نيز دو نگاه بسيار متفاوت از هم به مباحث حقوقي است و عالمان حقوق و دانش پژوهان بايد اين حيطه ها را بشناسند و پاس بدارند و معناي دو

  . در جهت غناي هر يك از حوزه ها با رعايت حدود، تلاش نمايند
با جمع بندي و نتيجه  و در نهايت فلسفه حقوق... و تعاريف واژگان كليدي بحث، تاريخچه، اقسام تمركز بر پس از مقدمه، بامقاله حاضر 

  . گيري بپايان مي رسد
    



 
  ارتباط وثيق وجود شناسي و زيبايي شناسي

  در فلسفه ملاصدرا
  

  *رضا اکبري
  

. راهنمايي مي کندملاصدرا اصولي را در فلسفه بنا نهاده است که توجه به آنها ما را به احکام متعددي که در صدد دستيابي  به آنها هستيم 
بساطت , اشتداد وجود, تشکيک وجود, وحدت وجود, اصالت وجود .در فلسفه ملاصدرا در گرو شناخت اين اصول است بررسي مباحث زيبايي شناسي

  :مي شوند يشناس  يو ارتباط آن با کمالات اصولي هستند که سبب حصول اين احکام در حيطة زيباي, وجود
  .استزيبايي حقيقتي عيني . ۱
 .زيبايي امري واحد است. ۲
 .برخوردار است يهر چه مرتبه وجودي يک شيء بيشتر باشد از زيبايي بيشتر. ۳
 .شود  با اشتداد وجودي يک شيء زيبايي آن اشتداد مي يابد و بيشتر مي. ۴
 .است رتبيزيبايي حقيقت واحدي است و تکثر زيبايي تکثر . ۵
بنابرين شناخت دقيق . بهتر وجود است وجود از طريق شهود به بهترين وجه ادراک مي شودشناخت بهتر زيبايي در گرو شناخت . ۶

 .زيبايي در گرو شناخت شهودي آن است
   

                                                   
 )ع(استاديار دانشگاه امام صادق *



 
  صدرالمتألهين عشق از منظر

 
  *طوسيبهرام 

  
را كه در كتابها و رساله هاي  گو عرفاي بزر, فلاسفه, حكما مختلف   هاي  نظريه, نآاين مقاله بعد از توضيح مختصري درباره عشق و انواع  در

مولانا و شاه نعمت االله ولي و  فخرالدين عراقي و اشعار لمعات, و اشعار ملاصدرا) ۷ج ( اسفاراحمد غزالي و  في العشق السوانح(مده مانند آمختلف 
   .اه كردگشد كه عشق را مي توان از دو منظر فلسفي و عرفاني ن س توضيح داده خواهدپس .بررسي مي كنيم) رانگدي

ون و طافلا ةفلسف, ايران باستان ةهمانطور كه در فلسف, قرار داد از منظر فلسفي مي توان عشق را با ادله و براهين مورد بحث و بررسي و اثبات
  . رفته استگحكمت اشراق مورد توجه قرار  و, ونيانطنوافلا

نات ئانسان، و كا ودات اعم از جماد و نبات و حيوان وجهمه مو ا بايد درعشق ر, ن توجه خاص داشته استآكه ملاصدرا نيز به , از نظر عرفاني
نجا كه خداوند آتا . نات استئكا مدن هستي و مايه و اساس دوام و قوام دنياي محسوس و كلآعشق علت العلل بوجود  كه, ساري و جاري دانست

  .است ناميده شده) فاعل به عشق(نيز خود 
ونيان بسيار تلطيف شدند تا جايي كه دين طدر مكتب نوافلا تحت تأثير تعليمات عشق  و مسيحي بودايي  اديان  ه خواهد شد كهئشواهدي ارا
عرفان اسلامي  نآو بتبع , بخصوص مذهب تشيع, دين مبين اسلام   اساس, رگسوي دي از .محبت تبديل شد ن عشق ويبه د  )ع(حضرت مسيح

  .دارد قرار ه همه مخلوقات خداونددوستي و عشق ب, محبت, تعاون, بر همياري نيز
  .شود مي   در زمينه عشق مطرح  در خاتمه نظريات ملاصدرا   

  

                                                   
 و بازنشسته دانشگاه فردوسيقوچان  دانشگاه آزاد اسلامي *



 
  ارغنون عشق

  
*نيا يمحمدرضا ارشاد   

  
  سينه را دمساز ساز يپـرده ها  نواز يارغنون عشق را خوش م

  هر چه آن مستانه تر باشد بگو  مجــو يو تــرتيب يهيـچ آدابـ
او مسافر و مهاجر . که خود قهرمان و پيشگام آن است پردازد يم يصدرا با لطايف نغز و اشارات پر معنا به بيان سفر يمنظومه سروده ها

مبدأ و ارائة منازل و مقامات آن  يهجرت از آنچه اسفار اربعه را مدلل و مبرهن نگاشت و برا, آن فدا کرد ياست که عمر خود را در سودا يهجرت
هر دو به دنبال يک  يهمه آسايش خود را باخت و با فلسفه خود و سير و سلوک عمل, او به عشق وصول. به تحرير آمد... و  هعرشيو  شواهدو  معاد

 يو عقل او آيينه عرفان و عرفانش ماجرا يو حکمت او عرش يفلسفه او فلسفه شيداي, تابيد يرا بر نم يچيز ديگر يکه جز شيداي يمقصد. مقصد بود
به شئون دنيا پرستان بر قله منيع  يو زرق و برق تقرب جوي يدنيا پرست ياست که در معراج دل دلشده و در همهمه ها يد مردپر شور را يزندگ

او , سبقت در اين ميدان را بربايد يباشد تا بتواند گو يرا دارار م يفراتر مواهب, نزاهت و مناعت استوار و سرافراز استاده اگرچه از همگنان برخوردار
  . او گواه اين حقيقت است» عرشيات«برايش نيست و  يبهاي يدارد فراختر از همه دنيا که بر فرش خاک يدل

. است يو عمل يدر حکمت نظر يحکيمانه و مستحکم، و آثار بسيار او گواه متقن بر نظريات مستدل و ياو سرشار از فرازها يحکمت نظر
مانند  يب يعاشقانه و عارفانه با پشتوانه ا يرا در شعر او دنبال نمود سروده هاي ياو درباره اخلاق فرد يتوان حکمت عمل يم يمضاف بر آثار فلسف

, برد يپردازد که خواننده را با خود همراه م يم يشعر او بسيار روان و بدون تکلّف به تبيين جاذبه هاي, يو رفتار عمل يزندگو  يآثار فلسف ييعن
 ينمايد که خواننده شيفته و مجذوب با سراينده همراه م يرا ترسيم م يو مراحل و موانع و محرکها همه در کنار هم سفر و منازل يتوشه راه و مباد

  .جويد يم يگردد و مقاصد او را پ
سوز و درد مضمر است که اضافه بر  يزبان, نمايد يم يآن را پشتيبان يقو ياست که فلسفه ا يزبان او زبان شعر خيال و پندار نيست زبان پربنياد

مسير و , آن» بر«ژرف و عميق دارد و  يريشه در فلسفه ا» بن« نمايد ياين سروده ها يک غايت را دنبال م» بن و بر«خود را نيز مترنّم است  يمبان, و آشکار
را  يدر بخش اخلاق فرد ياين نوشتار درصدد است حکمت عمل, باشد يعليين و رجوع به غايت الغايات ميوه شيرين آن م يوصول به اعلاست که  يسلوک

   .او را از زبان شعرش جويا شود يو عمق شگرف آموزه ها يشاهکار صدراي يصدرا دنبال نمايد و زيباي يدر مجموعه سروده ها
    

                                                   
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار  *



  
  منطق هنر ملاصدرا

  
  *ايراندوست محمدحسين

  
توان در آثار او با  يهنر نبود، نم ياما از آنجا که در زمان صدرالمتألهين کلمه فن بمعنا. رود يهنر بکار م يامروز بمعنا يدر زبان عرب» فن«کلمه 

در آثار او عبارت است از » صنعت«. بکار رفته است» هنر« ياست که در آثار ملاصدرا بمعنا يکلمه ا» صنعت«. هنر بود ياين کليد واژه، در جستجو
  .   وجود دارد يو هماهنگ ياست و در آن ابداع و خلاقيت و زيباي که ساخته دست انسان يچيز

  .  کوتاه قرار گرفته است يمورد بررس» هنر«در بخش نخست مقاله معنا و مدلول اين واژه و ارتباط آن با 
اعم از  يماد يع و پديده هاهنر ملاصدرا در تبيين و تشريح تمام وقاي. در بخش دوم، منطق هنر صدرالمتألهين مورد تحليل قرار گرفته است

استحکام يافته اند و ابداع و  يو اکثر آنها از يک اصل فلسف کند يم يپيرو يو مجرد از منطق ويژه ا ينفسان يو رخدادها يو تاريخ يرياضو  يطبيع
او از دريافت . برخوردار است يتوسط ملاصدرا از منطق خاص يفرآيند خلق اثر هنر. شود يدر آنها مشاهده م يو زيباي يخلاقيت و هماهنگ

ادراکات غير مستقيم او بود که آنها و  يبرخوردار بود به همين دليل ادراکات مستقيم او از جهان خارج تحت تأثير الهامات شهود ينيرومند يشهود
و وجود در  يجهان هست. سيطره داشت و تجليات مختلف آن بر ذهن او» ذات وجود«و در اين راه . داد يارائه م يرا  با ابداع و خلاقيت و زيباي

از حقايق طاقت سوز بر ذهن و فکر ملاصدرا وارد  يکرد و حدود هست و بود خويش را با حجم عظيم يخاص، خود را بر او عرضه م يلحظات
متفاوت از نمايش جهان  يلپرداخت که به ک ياز جهان م يعقل و خيال خويش به ارائه نماي يو نيرو يکرد و او با استفاده از ادراکات شهود يم

شود که هرگز در  يبرداشت م ياو، محصولات يدر تجربه زيباي شود يم يبعنوان موضوع هنر در آثار ملاصدرا تلق» يوجود نامتناه«. عوام استدر فکر 
و خصيصه  ياشياء ظاهر ي، پديد آوردن جلوه باطن برايمنطق صدراي ياز عميقترين جاذبه ها ييک. يابد يمعمول تحقق نم يتجربيات حس

خاص و با منطق ويژه شروع  ينمايد همواره از نقطه ا يما م يعالم که او برا يوگستردگ يناپذيراين ابديت و انتها . است ياشياء متناه يبرا ينامتناه
و علاوه بر ادراک . راز تعين بخشد زيبا و دشوار فهم و پر رمز و ي، توانسته است عالم را در قالبهاياو با استفاده از الهامات شهود. شود يم

او تعين بخشيدن به موجودات مجرد و  يو در اين راه هنر اصل. ما نمايان ساخته است يراز گونه عالم، تأثرات و احساسات خود را برا يمحتوا
  . است يمرئ يدر عناصر و صورتها ينامرئ

خيريت شرور در  يزيبا يعوام، به تابلو ي شر بودن شرور در تجربه حسمثلاً. شوند يم يملاصدرا در بخش سوم مقاله معرف يهنر يتابلوها
شگفت انگيز خيريت مرگ و  يعوام به تابلو يهمچنين نامطلوب و مکروه بودن مرگ در تجربه حس. ملاصدرا تبديل شده است يتجربه زيباي

خيريت معاصي و , يخيريت نفوس انسان: ملاصدرا عبارتند از يهنر يديگر تابلوها. ميت و ديگران تبديل شده است يمرگ برا يترسيم زيباييها
  .  خيريت تضاد و خيريت تکليف, خيريت دردها و آلام و اوجاع, گناه

 
 : ها کليد واژه
  . خيريت تضاد, خيريت آلام, يخيريت معاص, خيريت موت, خيريت شرور, يفرآيند خلق اثر هنر, منطق هنر, صنعت

   

                                                   
  استاديار و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر *



 
وكانت زيبايي شناسي در ملاصدرا  

 
 *نسرين دميرچي

   
  .در اين مقاله بر آنم تا با تعريف هنر و زيبايي، زيبايي شناسي را در ملاصدرا وكانت فيلسوف فرانسوي قرن هجدهم، مقايسه كنم

به مقولة زيبايي نپرداخته است، اما شايد بتوان  شناسي پرداخته، ملاصدرا مستقلاً  به بحث دربارة زيبايي) نقد سوم( ه حكمقو نقدبر خلاف كانت كه در 
  .گويد، نكاتي استخراج كرد كه زيبايي شناسانه است  ي كه دربارة ذات الهي سخن مييآنجاها اًاز ميان اقوال او، خصوص
بيان ذهني بودن حكم زيبايي شناسي در فلسفة كانتي است و در برابر آن با اشاره به نكات زيبايي شناسانه در فلسفة  ,محور اصلي مقاله

  :اين مقاله در چهار بخش تنظيم مي شود. ي، رابطة ذهنيت و عينيت در فلسفة او توضيح داده خواهد شديصدرا
  تعريف هنر: بخش نخست

  .تي هنر مانند چيستي علم و فلسفه بسيار پيچيده است سعي مي شود تا تعريفي از زيبايي بيان شوددر اين بخش با اشاره به اينكه چيس
  زيبايي در ملاصدرا: بخش دوم

، صفات كمالي و جمالي حق و نيز عوالم وجود در فلسفة صدرايي پرداخته مي شود و سعي بر اين خصدر اين بخش به الهيات به معني الا
  .اسانة فلسفة صدرايي مورد توجه قرار گيرداست كه نكات زيبايي شن

در ادامه با بيان اين مطلب كه در فلسفة صدرايي حقيقت مطلق عين وجود و خارجيت است، رابطة ذهنيت و عينيت در فلسفة او مورد 
  .گيرد توجه قرار مي

  زيبايي در كانت: بخش سوم
ناسي، حكم ذوقي است و مباني چنين حكمي ذهني است و احساس را بيان كانت، حكم زيبايي ش از نظردر سومين بخش مقاله خواهد آمد كه 

  .مي كند، نه آنكه معرفت عقلي و مفهومي  باشد
  .غير قابل توصيف است اًبزرگ و مطلق اًي كانت در خصوص امر متعالي پرداخته خواهد شد كه آن شيئي مطلقأدر اين بخش به ر

  مقايسه  : بخش چهارم
به مقايسة ميان آراء كانت و صدرا در خصوص زيبايي پرداخته مي شود و وجوه تفاوت و شباهت انديشة آن دو بيان خواهد در بخش پاياني مقاله 

  .شد

  

                                                   
 در دانشگاه مفيد دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه غرب *



 
  هنر و اخلاق در حکمت متعاليه يتعامل شهود

  ياز منظرگاه عمل
  

  يصالح  الدين  صلاح
 

عاشقانه ميان انسان و خداوند را در يک  ياز عرصه حس تا مرزها يهنرمندانه ا يعالم را در نمادها يدستگاه اخلاق يحکمت متعاليه صدراي
بين پديده  ييک فضيلت بنيادين در عرصه تعاط يسازد فلسفه اخلاق در حکمت متعاليه صدراي يجهانيان مشهود م يمدل نو و تازه هر لحظه برا
عالم است و  يرساند حکمت متعاليه هنر درک شهود  يبظهور م يفکر يتوسعه يافته در حيطه نظامها ياز مبان يهاست که از مجموعه خاص

زند آنجا که از نفس ناطقه و  ياز کلمات ايشان عشق به مظاهر آفرينش موج م يداند و در بسيار ينم يآفرينش کاف يرا در درک ژرفا يعقلگراي
حرکت در جوهر و صرافت آن در عرض نفس  يسلسله طبقاتتنيده در ذات ممکنات را در  يآورد و هويت تشخص يعقل سخن بميان م يمراتب کل

هنر در . انسان است يادراک يها  اخلاق است که منحدر در تمام پديده يهويت کل يشيراز درک شهود يهنر صدرا .داند يو عقل را هنرمندانه م
شهود در  يها گشودن دريچهاز طريق  يمعرفت و انس با مجردات است در ديدگاه ملاصدرا طرق وصول به اعلاء مراتب انسان يحکمت صدراي
هويت  يمنتظم از منظر اعطا يو چارچوبها يعلم يگزينه ها يميسر است بر اين اساس تمام يو قرار گرفتن در مسير فيض اله يپرتو عمل اخلاق

گردند بوجود  ين مکمال بر انسان به سمت دايره اصالت وجود که خدا محورانه از مبدأ اخلاق و شرف و فضيلت و اقتدار و مجد و عظمت تأمي
مکافحه با نفس را در پيشاپيش است که متخلفانه مسير  يدرون مايه هاي يو هنر و اخلاق از ديدگاه صدرالمتألهين بر مبنا ياين ميان زيبايآيد در  يم

ديدگاه هنرآموز مبدأ  و يدر پرتو اخلاق اله يدر شئون متصف به تعال يو شرط اساس فرستد يکشف حقايق و عناصر و معادلات عالم به پيش م
ساختار متن  يو هماهنگخواند  يء فرا ميء فشيپديده ها ش يبا تمام يآفرينش تا علل اخيره را در يک محور کاملاً متجدد و متدرج به همگون

توان در حيطه هنر و اخلاق  يبدين جهت ملاصدرا را م. سازد  يو از آنجا به حوزة بنيادين حقايق متصل م يآفرينش را وامدار نفس خلاق انسان
  . دهد دانست يرا هنرمندانه مورد پردازش قرار م يبه شهود حقايق پرداخته و هست يپژوه که در پرتو براهين عقل يشناس و هست  معرفت يکاوشگر

باشد و اساساً  ياء مبا مرتبه حب و شوق در درک لقاء و درک حقايق اشي يمساو يدر اين مقاله حضور در عرصه هنر در مراتب انديشه بشر
آن در پرتو هنر و اخلاق به ميزان گرايش شديد به مظاهر  يو شکوفاي يادراک انسان يکه ميزان همکنش يدرک تمام مضامين آفرينش بگونه ا

حدت وجود انسان به و يخواه نفس در حيطه چندگانه يرا در تسلط و اشراف بر مبان يمتناسب يها  دارد و عقلانيت صرف عرصه يآفرينش بستگ
 يآب مورد ارزشياب يرو يتمام مضامين را در اصالت دادن به ماهيت به کمترين تأثرات و تأثيرات حبابها يگرداند و هنرمندانه پيچيدگ يمتصل م
  .گيرد يقرار م

آورد قدم در عرصه  يبميان م الطيرمنطق در آنجا که ايشان سخن از  باشد يتئوريک قابل دريافت م يمبان يبنابرين هنر در حکمت متعاليه در فراسو
بنابرين حکمت متعاليه در اين مقاله بعنوان سرسلسله دار آخرين حرکت بنيادين معرفت . گذارد يم يو شهود يبه عرفان عين يحکمت عمل

 يدر انديشه بشر م يديدگاه اله يبشر است که متوقف بر نوع يشيعه در تاريخ بشر و درک حاکميت و حضور الوهيت در عرصه زندگان يشناس
  .سازد يم يبر شناخت مبدأ عالم و اتحاد با آن را متجل يرا مبتن يهست يتمام گزاره ها يو جزئ يداند که خداگونه عناصر کل

  
  
  
 

 


